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 ند بخشنده مهربان و خدا ه نام  ب
 

 : سخنی با همراهان 
 کن  گر خطا گفتیم اصلاحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن 

( ۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   ) 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

درستی درک  های گنج حضور را بهنویسی برنامهخواهیم هدف از خلاصهدر ابتدای امر می

حال متعادل و منطقی درپیش گیریم تا  ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

همچنین رعایت قواعد و اصول حاکم بر دستور    داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خلاصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 باشد. نویسی میکارگروه خلاصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خلاصهکار
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 گنج حضور   10۶۳همراهان عشق در تهیه و تنظیم خلاصه برنامه 

 ورد و پی دی اف  بخش خوانش بخش ابیات کنندگان متنتنظیم

 حسن خرمی از هرمزگان انآقای تهران از مظاهری لیلاها خانم روز عابدینی از تهرانها شهخانم ها فرزانه از تهرانخانم

 تهران از ضیایی امیرعلی تهران از دلارام بهاره زهرا شاهین از تهران بهاره دلارام از تهران

 ویدیو  کنندگانتنظیم قزوین از رقیبی اکرم زهره شاهین از تهران راز یاز ش احمدیمال سرور

 مازندران از بابکی اشکان آقایان شیراز  از احمدیمال سرور کرج ز ا ییرضا دیمروار لان گی از پورحسن هیسم 

 کانادا  از احمدی مهران سیرجان  از حمزهپور  مهتاب گلارا مزدبر از اهواز  ه یترک از یآرزو مراد

 نروژ از صحرارو میلاد مریم زارع از شیراز  کرج از کردی شهربانو از نوشهر  یمانیآزاده سل 

 سراب  از کیان خمین از احمدی زهرا  آبادنجف از انیدجمشی هیمرض

 اهواز  از مزدبر گلارا هاخانم شیراز  از موسوی الهام  از کرج پارمیس یزدانی

 هلند از مقصودی فریده انگلیس  از جعفری حاجی غزاله  

 نروژ از افشار اجل نرگس معصومه رخشان از تهران  ها نوشتهعکس کنندگانتهیه

 ترکیه  از مرادی آرزو پور از کرجاقایان سعید رحیمی نهایی کنندگانبازبینی ساری  از کلانتری زهرا هاخانم

 فنلاند از بسیطی الهام  تهران از شاهین زهرا هاخانم فرح شکری  از تهران

 نروژ از الاسلامیشیخ لیدا  آباد نجف از یفولاد اکرم آباد نجف از صفری سمیه

 همدان  از آزاد زهرا  سیرجان از پورحمزه مهتاب آقای مجتبی آزادیان از همدان 

 تهران از شاطری زینب  گلپایگان  از مخلصی فاطمه 

 شیراز  از موسوی الهام  خمین از احمدی زهرا 

 نرگس جمشیدیان از نجف اباد   سمیه فضلی از شیراز  

    

 خلاصه برنامه های گنج حضور در تلگرام:  کانال گروهلینک 

https://t.me/GanjeHozourSummNotes 
https://t.me/GanjeHozourDigestVerses 

https://t.me/GanjeHozourSummNotes
https://t.me/GanjeHozourDigestVerses
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 1063خلاصه ابیات غزل برنامه  
 متن ابیات غزل اصلی 
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 زَنَخدان   ناگاهت   بربندند   چو 
 دان   زنََخ   جا آن   جهان   کار    همه 

 
 نیم   دو   ز   را   شاخی  بُرنّد می   چو 

 بیم   از   دل   را   دیگر   شاخ    بلرزد 
 

 گرَد   چَنبَری   چرخ    گِرد    گفتت   که 
 کرد؟   چَنبَری   سروتَ   چو هم   قد     که 

 
 زور   و   مردی   آن   را   تو   بینم نمی 
 گور   در   نارفته   روَی   گردون   بر   که 

 
 فانی   دار    در   ای بنْشسته   تا   تو 

 نبینی می   و   رَوی می   نشسته 
 

 نیکوست   نیز   این   رَوی، می   نشسته 
 اوست   سوی    رفتن   این   در   رویت   اگر 

 
 گردان   گرداب    این   در   گشتی   بسی 
 بگردان   رو   رحمت   جوی    سوی    به 

 
 عالَم   پابند    این   بر   پایی   بزن 

 مالم   تو   بر   تَبَرُّک  از   دست   تا   که 
 

 عنبر   و   مشُک   از   ب ه   ست زلفی   را   و ت 
 برادر   ای   کلاهی   را   کَل   د ه    تو 



     www.parvizshahbazi.com 1063خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
5 

 فاخر   جَعد    داری   چو   جو،   کم   کُلَه  
 آخِر   انداز   آسمان   بر   کُلَه  

 
 مُستَحیله   نکته   به   دنیا   چرا 
 حیله؟   به   را   زیرک   تو   چون   فریبد 

 
 سِیلی   سرد   گوید   نکته   سردی   به 

 شِکالی   را   خر   آن   پای    نداری 
 

 قال   آن   در   آرَد   دلیل   دُوران   اگر 
 مال   او   روی    در   ای، دیده   تخل ف 

 
 تیه    در   غول   این   کشید   عمری   را   تو 

 توجیه  به   بحثی   خود   غول    با   بکُن 
 

 سَکته؟   چیست   اویی؟   الزام    چرا 
 نکته   است   مقلوب   که   گو،   جوابش 

 ( 1۹1۷  شماره   غزل   شمس،   دیوان   مولوی، ) 
                    واژگان  ناآشنا 

 کمان   ، دایره   حلقه، :  چنَبرَ                                                                                 لاف   بیهوده، [  مجاز ]   چانه، :  زنََخ 
 یُمنی خوش   یافتن،   برکت :  برَُّک تَ

 کچل :  کَل 
 دار تاب   و   پیچیده   موی  :  جعَد 
 نیکو   بها، گران :  فاخر 

 مبد ل   دگرگون،   تغییریافته،   باشد، شده   دیگر   جسم   به  تبدیل   که   جسمی   غیر ممکن،   محال،   مُستَحیل،   مؤنث :  مُستَحیله 
 . ببندند   را   چهارپایان   پای   که   ریسمانی   بند، پای :  شِکال 
 سَکته: درنگ، وقفه                                                                                                                     بیابان :  تیه  
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 مقدمه: 
 
قدر آن را تکرار کنیم که  خوانیم، این ها وقتی یک بیت را می قرار بر این است که در خواندن غزل   - 1

ها و عباراتی را که دارای معانی لطیف هستند پیدا کنیم. دوماً بتوانیم آن را از حفظ بخوانیم.  اولاً واژه 
 است. اگر نتوانیم، معنایش این است که آن بیت خودش را برای ما نشان نداده و در ما جا نیفتاده 

 
کند به ما نشان دهد و ما آن  شود که بیت، معنایی را که حمل می تکرار سبب تعهد و سبب این می   - 2

را جذب و درک کنیم، عیبمان را بشناسیم و بفهمیم چه چیزی را باید اصلاح کنیم. اگر سریع از ابیات  
خوانیم ممکن است حدس بزنیم  بگذریم این را نخواهیم فهمید. علاوه بر این وقتی بیت را خوب می 

راجع  بعدی  می بیت  چه  نیستند.  به  هم  از  جدا  و  دارند  معنایی  ارتباط  ابیات  این  زیرا  باشد،  تواند 
 دهد. صورت یک تصویر یا تابلوی زیبا خودش را به ما نشان می ترتیب غزل به بدین 

 
آورند که به ما ثابت  استاد پس از توضیح ابیات غزل، تعدادی بیت از مثنوی و دیوان شمس می   - 3

می  درست  مولانا  به شود  کسی  اگر  زیرا  من گوید؛  می عنوان   تماشا  را  برنامه  نسبت ذهنی  به آن  کند، 
این حرف پذیرش دارد چون فکر می مقاومت و عدم    از  بالایی  باشد.  کند اصلاً شاید درصد   ها غلط 

جور دیگر همان مطلب را گفته،    درنتیجه آوردن شواهد  مثال از جاهای مختلف  مثنوی که مولانا یک 
ها درست است تا ذهنش اجازه دهد که وارد وجودش شده و بالاخره  کند که این حرف فرد را متقاعد می 

 ماند. ای برایش نمی تبدیل به عمل شود و غیر از این چاره 
 
ذهنی آدم بهتری بشویم یا باورها و  ی گنج حضور این نیست که ما با داشتن من منظور از برنامه   - 4

طرز عملمان را عوض کنیم تا باور بهتری داشته باشیم. منظور، تبدیلِ یک هشیاری به هشیاری دیگر  
 شود. شود، دید  ماست. تنها دید است که عوض می چه در تبدیل عوض می است. آن 
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 چو بربندند ناگاهت زَنَخدان 
 جا زَنَخ دان همه کار  جهان آن 

 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 زنََخ: چانه، ]مَجاز[ بیهوده، لاف 

هاست  اگر تکرار ابیات مولانا و قرین شدن با عاشقان ]درست مانند جوش آمدن  ناگهانیِ آبی که مدت 
ات را ساکت و متوقف کند،  ذهنی شود،[ ناگهان چانه ذهنی تو را ببندد تا حرف نزنی و من دارد گرم می 

موقع همه کارهای جهان برحسب ذهن را بیهوده بدان و چون این فرصت را زندگی برایت پیش آورده  آن 
 حسب زندگی فکر و عمل کن. بعد دیگر ژاژ نگو و فقط بر ذهنی خلاص شوی، از آن به که از شرّ من 
چون  »بربندند«  گوید  زند. از طرفی می زند و فقط آن را تمثیل می به مرگ جسمی حرف نمی ]مولانا راجع 

ذهنی دست  تواند دهانش را ببندد. خبر خوب مولانا این است که مرگ و زندگی من ذهنی خودش نمی من 
ذهنی ناپدید شد و ما به او زنده و  ماست؛ پس اگر ابیات را خواندیم و یک لحظه زبان ما بند آمد، من 

شدیم، آن  ذهنمان  همانیدگی ناظر  برحسب  عمل  و  فکر  است که  جایش  دیگر  و  جا  تمام کرده  را  ها 
 ذهنی را ساکت کنیم.[ من 
 

 بُرّند شاخی را ز دو نیم چو می 
 بلرزد شاخ  دیگر را دل از بیم 

 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

لرزد.  های دیگر درخت هم از ترس بریده شدن دلشان می شاخه   بُرند، وقتی یک شاخه را از وسط می 
]یعنی اگر زندگی یک همانیدگی را از تو گرفت، باید به این فکر بیفتی که بقیه را هم خودت ب بُری، چون  

که او  گیرد. پس بهتر است قبل از این زندگی بیکار ننشسته و با هر چیزی همانیده شوی، آن را از تو می 
 وارد عمل شود، خودت داوطلبانه آن را قیچی کنی.[ 
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 که گفتت گِرد  چرخ  چَنبَری گَرد 
 چو سروَت چَنبَری کرد؟ که قد   هم 

 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 ، کمان چنَبرَ: حلقه، دایره 

و با رفتن از این    ها ببینی کسی به تو گفته دور چرخ  چَنبَری یا مادی ب گردی و از طریق همانیدگی چه 
ها و  همانیدگی به آن همانیدگی، دور خودت بچرخی؟ این سبب شده قد   مثل سرو  تو زیر بار همانیدگی 

که تو باید مثل سرو آزاد باشی و گِرد خودت بگردی. ]سروْ نماد ما در حالت  دردها خم شود، درحالی 
دار شدن از طریق فضاگشایی  رسد، ولی با ریشه حضور است که قد مان اگرچه هیچ موقع به خداوند نمی 

هایی با مفهوم  داری، ارتفاع یا وسعت، تمثیل نهایت شدن  ریشه شود. بی و مرکز عدم مدام بلندتر می 
ذهنی به ما  شویم و دیگر دست من نهایت می دهند ما با فضاگشایی بی یکسان هستند که نشان می 

 رسد.[ نمی 
 

 بینم تو را آن مردی و زور نمی 
 بر گردون رَوی نارفته در گور   که 

 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

ذهنی  به من چرخی، کم کردن  ژاژ و مردن نسبت ها می ذهنی داری و در گردون همانیدگی که من اگر درحالی 
بینم که به گردون  خداوند بپری، آسمان درون را باز کنی  را شروع نکنی، در تو آن زور و مردانگی را نمی 

ذهنی بمیریم که بتوانیم  هرحال باید به من دفعه، به تدریج و چه یک و حول و حوش زندگی بگردی. ]چه به 
 رسد.[ ذهنی به این پرواز نمی به فضای یکتایی بپریم چون زور من 

 
 ای در دار  فانی تو تا بنْشسته 
 نبینی روی و می نشسته می 

 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

ای، با تکرار ابیات و رعایت قانون جبران  هنوز ژاژ متوقف نشده و در دار  فانی یا ذهن نشسته   اگر وقتی 
بینی که  روی، یعنی متوجه نیستی و نمی سمت زندگی می کنی، درواقع داری نشسته به روی خودت کار می 

کند. درست  جا هم صدق می روی. ]مثال گرم شدن تدریجی آب تا رسیدن به نقطه جوش این داری می 
کند.  رویم، مثل نشستن در قایقی که دارد حرکت می است که در ذهن هستیم، ولی داریم به آن سو می 
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کش ذهن پیشرفتمان را اندازه بگیریم. تمام اتفاقات هم برای این است  پس نباید ناامید شویم و با خط 
 که بفهمیم باید رفتن را ادامه دهیم و در ذهن نمانیم.[ 

 
 روی، این نیز نیکوست ی نشسته م 

 اگر رویت در این رفتن سوی  اوست 
 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

روی،  سوی خداوند می روی یعنی در دار  فانیِ ذهن هستی، اما با کار روی خود به اگر داری نشسته می 
سوی خداوند باشد، یعنی فضاگشایی، صبر  که در مسیر  رفتن، رویت به شرط آن این هم خوب است، به 

 و پرهیز داشته باشی و منقبض نشوی. 
 

 بسی گشتی در این گرداب  گَردان 
 به سوی  جوی  رحمت رو بگردان 

 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

خاطر خوردن  ها و سوهای مختلف ذهن زیاد چرخیدی و گیج شدی ]و به تو در گرداب  گردان  همانیدگی 
همه درد کشیدی،[ اکنون وقتش رسیده که با اختیار خود فضا  که آن را عسل پنداشته بودی این  زهری 

آید رو بگردانی. ]تا اینجای غزل مولانا گفته  سوی جوی رحمت که از طرف زندگی می را باز کنی و به 
عشقی یا نشناختن اصل خودت و چرخیدن حول محور خودت  که گرفتاری تو از بی »بدان«  و    »بنشین« 

ایم، او به ما عمل کردن را  بعد که ما آگاه شده جای غزل به جای گشتن دور مرکز عدم است. از این به 
 کند.[ توصیه می 

 
 بزن پایی بر این پابند  عالَم 

 که تا دست از تَبَرُّک بر تو مالم 
 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 یُمنی تَبرَُّک: برکت یافتن، خوش 

ذهنی بکوب و آن را  ذهنیِ آلوده، مبارک نیستی؛ پس بیا و پایی به این پابند  عالم یا من با داشتن من   تو
است. به این  ها کرده و پایت را از برخاستن و حرکت بازداشته له کن، چراکه تو را وابسته همانیدگی 
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عنوان تبرک بر تو  توانم دستم را به شوی و من می ترتیب تو با مرکز عدم، از جنس زندگی و مبارک می 
 بمالم تا متبرک شوم. 

 
 ست ب ه  از مُشک و عنبر تو را زلفی 

 تو د ه  کَل را کلاهی ای برادر 
 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 کَل: کچل 

عنوان انسان  از جنس زندگی، زلفی بهتر از مُشک و عنبر داری که با فضاگشایی بوی خوش  عشق  تو به 
خواهد  پراکند؛ پس کلاه ذهن را به فرد کچلی ببخش که هنوز می دهد و خرد و شادی می ی و زندگی م 

این  من  ذهنی داشته باشد. ]مولانا وسوسه تندتند رفتن از یک فکر همانیده به فکر همانیده دیگر و 
خارد و این پریدن از فکری به فکر دیگر، خارش  کند که سرش می تعجیل را به فرد کچلی تعبیر می 
 اش و عیب نگرفتن از اوست.[ معنای پوشیده نگه داشتن کچلی اوست. کلاه دادن به این فرد به 

 
 کُلَه  کم جو، چو داری جَعد  فاخر 

 کُلَه  بر آسمان انداز آخِر 
 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 دار جعَد: موی  پیچیده و تاب 
 بها، نیکو فاخر: گران 

خودت اصلاً دنبال  کلاه نگرد، بلکه عیوبت را ببین و به آن اقرار کن. دنبال جعد  فاخر خودت    برای 
توانی با فضاگشایی به  باش که نماد عقل و صنع و زیبایی زندگی است و تو از آن برخوردار هستی و می 

آن برکات برسی. خودت را معیوب ندان و کلاهت را برای شادی به آسمان بینداز، یعنی خوشحال باش  
عنوان پندار کمال یک تصویر ذهنی عالی  هایی داری. ]ما به که از جنس الست هستی و چنین نعمت 

گردیم. تقریباً  ایم که به همه نشان دهیم و بگوییم که کامل هستیم، برای همین دنبال کلاه می درست کرده 
 تمام  فکرهای ژاژ  ما هم برای پوشاندن معایبمان است.[ 
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 به نکته مُستَحیله   چرا دنیا 
 فریبد چون تو زیرک را به حیله؟ 

 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 باشد، تغییریافته، دگرگون، مبد ل مُستَحیله: مؤنث مُستَحیل، محال، غیر ممکن، جسمی که تبدیل به جسم دیگر شده 

ای؟  عنوان امتداد خداوند دچار استحاله یا دگرگونیِ جنس اصلی و خدائیت خودت شده ای انسان، چرا به 
شده منِ اصلی توست، فریبت  ذهنیِ تو که دگرگون گر با این نکته مستحیله یعنی من چرا دنیای حیله 

است؟ تو عقل و زیرکی خداوند را داری، پس چرا آن زیرکی و قدرت شناسایی را به عقل جزوی   داده 
سازی  و اندیشه و سبب »نکته مسُتَحیله«  ]با دید  دهد؟  چیز تشخیص نمی ای که هیچ ذهنی تبدیل کرده من 
مان گرفتیم.  جای حال من اصلی مان را به ذهنی مان را خراب کردیم، چون حال من ذهنی، ما زندگی من 

قضاوتی را به قضاوت، بودن در این لحظه را به بودن در گذشته و آینده، جنس اصلی  این دید  غلط بی 
فراوانی  قلابی،  جنس  به  به کمیابی را  را  به  اندیشی  را  صنع  و  جزوی  عقل  به  را  عقل کُلی  اندیشی، 

 است.[ سازی تبدیل و دگرگون کرده سبب 
 

 به سردی نکته گوید سرد سِیلی 
 نداری پای  آن خر را شِکالی 

 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 بند، ریسمانی که پای چهارپایان را ببندند. شِکال: پای 

ذهنی را نبندی و زیر نظارت تو نباشد، ذهنِ بدون ناظر  تو مدام با سردی  یعنی من اگر پای این خر  
که مانند سِیلی  طوری دوتا نیست، به ها یکی زند. این حرف های دردزا می و حرف   گوید های ژاژ می نکته 

شویم  کنیم ناظر ذهنمان می کند. ]وقتی فضا را باز می شود و مانع و مسئله درست می دردناک جاری می 
 و این ناظر بودن یعنی پای خر را بستن.[ 

 
 اگر دُوران دلیل آرَد در آن قال 

 ای، در روی  او مال تخل ف دیده 
 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

ذهنی  زند، دوران یا من ای و زندگی از طریق تو حرف می که با فضاگشایی قال  خدا را پیدا کرده اگر درحالی 
کنی، به او بگو:  سازی دلیل بیاورد و بگوید که داری اشتباه می چرخد، با سبب ها می یدگی تو که با همان 
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و گناهش را بر رویش بمال، یعنی عیوبش را بدون ترس یا خجالت به رویش  »تخلُّف نکن و حرف نزن«  
ذهنی  به معنی دورها هم بخوانیم؛ یعنی آن کسانی که از خداوند دور و در من »دوران«  توانستیم  بیاور. ]می 
 هستند.[ 

 
 تو را عمری کشید این غول در تیه  
 بکُن با غول  خود بحثی به توجیه 

 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 تیه : بیابان 

ات، عمری است تو را به بیابان ذهن کشانده که بدون زندگی و پر از انرژی منفی و  ذهنی این غول یا من 
پنداشتی که گلستان است. اکنون بنشین و ناظر غول خود باش. با او حرف  ی مسموم است، گرچه تو م 

آید، بدون جدل و دعوا توجیه کن، یعنی برحسب صنع زندگی حرف  بزن و دلایلت را که از زندگی می 
ذهنی بیان کن تا کوتاه بیاید. ]نهایتاً با فضاگشایی به او بگو خدمات  های زندگی را برای من بزن و سبب 

خواهی از صنع زندگی استفاده کنی، پس  هایش بس است و دیگر به آن نیاز نداری، چون می و کمک 
 برود و زحمت را کم کند.[ 

 
 چرا الزام  اویی؟ چیست سَکته؟ 
 جوابش گو، که مقلوب است نکته 

 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 سَکته: درنگ، وقفه 

ات را قبول کنی و راه او را بروی؟ چرا با  ذهنی های من که حرف   دانی ای انسان، چرا خودت را مُلزم می 
ذهنی، زندگی راه را نشانت دهد؟ این سکته و  جای من دهی که به فضاگشایی در این لحظه اجازه نمی 
نمی  چیزی  چرا  چیست؟  تو  نمی وقفه  حرکتی  و  من گویی  به  و  باز کن  را  فضا  که  ذهنی کنی؟  بگو  ات 

ذهنی براساس  گویی، برعکسش درست است. ]من ای که می های تو ژاژ است و هر حرف یا نکته حرف 
کند فلان کار را بکنیم و برای این کار الگوهای خودش  سازی ایجاب می شناختی ما با سبب نیازهای روان 

 اش غلط است.[ برد، اما همه کار می مثل مقایسه را به 
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یات برنامه شماره  1063 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آ
 او فضولی بوده است از اِنقباض 
 کرد بر مختار  مطلق، اِعتراض 

 ( 228۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 خواه گو، زیاده فضولی: فضول، یاوه 

 اِنقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختار  مطلق: در این 

هایش نیز مادی هستند، او فضول است و  ها و قوانین خودش را دارد و خواسته ذهنی فکر، خواسته من 
های او  کرد منقبض شده، دیگر حرف های مختار مطلق، خداوند که قبلاً او را اداره می در مقابل حرف 

کنی. او از خداوند خودش  ی گونه عمل م کند که چرا این را قبول ندارد و به او اعتراض، شکایت و ناله می 
 هایش را زیاد کند. خواهد همانیدگی خواهد بلکه می را نمی 

 
  زرّین بانگ کرد، آخِر چه گفت؟   گاو 

 همه رغبت شگُفت کاحمقان را این 
 ( 2053)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 بانگ: صدا یا آواز  بلند 
 آخرَ )آخرِ(: سرانجام، عاقبت، در پایان 

 رغبت: اشتیاق داشتن به چیزی  

ها  ای داشته که احمق ذهنی است، از اول که حرف زده چه گفته و جز ضرر چه فایده گاو زرین که همین من 
 شوند؟ زده می هایش هیجان همه از حرف اند و این عاشق آن شده 

 
 نگْذری زین بُعد، سیصدساله تو 
 تا که داری عشقِ آن گوساله تو 

 ( 1۷۹0  )مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 بُعد: دوری 

ذهنی را داری، حتی سیصد سال هم کار و زندگی کنی، از  گوید، اگر عشق این گوساله یعنی من مولانا می 
شوی.  گذری و به خداوند و عشق زنده نمی ذهنی به فضای یکتایی نمی این فاصله کوچک  پریدن از من 
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که  روی، درحالی ای و از یک مقصدی در ذهن به یک مقصد دیگر می پرست شده که تو مقصد ]برای این 
باید مقصودت را در نظر بگیری که هر لحظه قابل اجرا است و آن این است که فضاگشایی کرده و از  

 ذهن بیرون بروی.[ 
 

 تان دهد جنگ و فِراق  ْگفت  هر یک 
 گفت  من آرَد شما را ات فاق 

 ( 36۹1)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 فراق: دوری 

ذهنی ایجاد جنگ و جدایی  وگوی هر یک از شما برحسب من گوید،[ گفت ]مولانا از زبان خداوند می 
 کند. کند، اما اگر فضا را باز کنید و من از طریق شما صحبت کنم، گفت  من شما را متحد می می 
 

 پس شما خاموش باشید، اَنصِتوا 
 وگو تان من شَوَم در گفت تا زبانْ 

 ( 36۹2)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 انَصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 

، خاموش باشید را اجرا کنید و ذهن را خاموش کنید تا من یعنی خداوند  »اَنْصتِوا« پس شما فرمان  الهی  
فرمان الهی است که ما ذهن را خاموش کنیم. پس  »اَنْصتِوا«  گوید  ]مولانا می  از طریق شما حرف بزنم.

 کنم؟[ تأمل کنیم که این یعنی چه؟ پس چرا من ذهنم را خاموش نمی   ما باید 
 

 ست تان در توافق مُوثَقه گر سخن  
 ست نزاع و تفرقه   در اثر مایه 

 ( 36۹3)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 مُوثَقه: مورد اطمینان و وثوق 

 نزاع: درگیری 

توانید به  خواهید آن توافق را اجرا کنید نمی ذهنی با هم به توافق برسید، وقتی می حتی اگر برحسب من 
گیرد، زیرا عشق  خورد و نزاع و تفرقه صورت می هم می کشد که این توافق به هم اعتماد کنید و طولی نمی 

 زند. و منظور خوبی در آن نیست و خداوند از طریق شما حرف نمی 
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 وگوی  او قول و گفت   از قَرین بی 
 خو بدزدد دل نهان از خوی  او 

 ( 2636)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 نشین، یار، دوست قرین: هم 

طور پنهانی و از طریق ارتعاش، خو و  وگویی، به جمع روی انسان اثر دارد و دل  انسان بدون هیچ گفت 
ذهنی است و درد دارد، دردها  دزدد. ]حال اگر آن من است می سیرت همنشینی را که با او قرین شده 

خواند، به زندگی زنده است و از جنس عاشقان است،  دزدد و اگر یک آدمی است که مولانا می را می 
 دزدد.[ خوی خوب می 

 
 باد  تند است و چراغم اَب تَری 
 زو بگیرانم چراغ  دیگری 
 ( 3108)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

 دردنخور ابَ ترَ: ناقص و به 

حوادث تند است و چراغ من که ذهن است ابتر و ناقص است و باید با این چراغ، چراغ حضورم    باد 
 ای ندارد.[ که شمع حضور را روشن کند هیچ فایده ]شمع ذهن جز این  را روشن کنم. 

 
 او نکرد این فهم، پس داد از غِرَر 

 ای د گر شمع  فانی را به فانی 
 ( 3112)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

 خوردگی خبری و غرور، فریب معنیِ غفلت و بی غرَِر )غرََر(: جمع غرَِّه به 
 پذیر، هالِک، ناپایدار فانی: زوال 

اما انسان این کار را نکرد و این فهم را نداشت که با چراغ ذهن چراغ حضور را روشن کند، به خداوند  
را داد و شمع فانیِ دیگری گرفت، یعنی    زنده شود و به عشق برسد، بنابراین از روی نادانی شمع  فانی 

 یک همانیدگی را جایگزین یک همانیدگی دیگر کرد. 
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 مرغ  جذبه ناگهان پَرَّد ز عشُ 
 گه بکشُ چون بدیدی صبح، شمع آن 
 ( 1480)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

 عُش: آشیانه پرندگان 

دفعه از لانه ذهن  کند و خداوند هم درحال جذب کردن اوست یک مرغ جذبه، انسانی که فضاگشایی می 
ات متوقف شد، کُلّ این  ذهنی رود، پس وقتی که صبح را دیدی و حرف زدن من پرد و نزد خداوند می می 
 و دردها فکر نکن.  هاذهنی را بکُش و دیگر برحسب همانیدگی من 
 

 دهان گفت: نامت چیست؟ برگو بی 
 گفت: خَرّوب است، ای شاهِ جهان 

 ( 13۷6مثنوی، دفتر چهارم، بیت   )مولوی، 
 کننده کند، بسیار خراب ای بیابانی و مرتفع و خاردار است و در هر بنایی برویَد آن را ویران می خرَّوب: گیاهِ خرَنُوب که بوته 

ذهنی پرسید نام تو چیست و  عنوان سلیمان و امتداد خداوند وقتی که ناظر ذهنش شد، از من انسان به 
کننده  ذهنی گفت ای شاه جهان من بسیار خراب کاره هستی؟ حرف نزن و عملاً به من نشان بده. من چه 

 هستم. 
 

 گفت: اندر تو چه خاصیّت بُوَد؟ 
 گفت: من رُستَم، مکان ویران شود 

 ( 13۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  
 رسُتَن: روییدن 

اندازه   ذهنی گفت من در هرجایی گفت چه خاصیتی داری؟ من  جا را  تر شود آن ام بزرگ رشد کنم و 
 کنم. تر شوم بدنت، فکرت، جانت و هیجاناتت را ویران می کنم بنابراین اگر در تو هم قوی ویران می 
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 من که خَرّوبم، خراب  منزلم 
 هادم  بنیاد  این آب و گلِم 
 ( 13۷8)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

 کننده کننده، نابود خرَّوب: ویران 

 
کننده منزل تو و ازبین برنده بنیاد آب و گل تو هستم یعنی هرچه را ذهن  من که خروب هستم، خراب 

 کنم. سازد ویران می بیند و از آب و گِل می می 
 

 گر ز صندوقی به صندوقی رَوَد 
 او سمایی نیست، صندوقی بُوَد 

 ( 4515)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 مجازاً از جنس  زندگی و حضور   سَمایی: آسمانی، 

اگر انسان از صندوق فکری به صندوق فکر دیگر برود، او آسمانی نیست، بلکه صندوقی است یعنی  
 شود. کند و به خداوند وصل نمی فضا را باز نمی 

 
 فُرجه صندوق  نونو مُسکِر است 
 دَرنیابد کاو به صندوق اندر است 

 ( 4516)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 فرُجه: گشایش 

 نونو: تازه به تازه 
 کننده مُسکرِ: مست 

 کاو: که او )که + او( 

فاصله بین صندوق فکرها دارای شراب، فکر و خلاقیت تازه و نو هست و هر کسی که داخل صندوق  
 فهمد. باشد و فضای بین فکرها را ببندد این موضوع را نمی 
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 موسیا، بسیارگویی، دور شو 
 با من گُنگ باش و کور شو   ورنه 

 ( 351۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 گنُگ: لال 

می  انسان  به  خداوند  و  موسی  به  می خضر  حرف  خیلی  حرف گوید،  و  برحسب  زنی  همه  نیز  هایت 
خواهی به من وصل شوی پس لال باش  ها و دردها و ژاژ است، پس از من دور شو و اگر می همانیدگی 

دفعه فکر همانیده  ها نبین. ]اگر ما به خداوند وصل شویم و فقط یک و کور شو یعنی برحسب همانیدگی 
شویم، این قضیه بسیار حساس است. پس ما  که از او جدا می شود برای این کنیم نمازمان باطل می 

سمت  به   ذهنی را فعال کنیم و فکر کنیم توانیم کینه و رنجش داشته باشیم و شب و روز ناله کرده، من نمی 
ذهنی به ما کمک  به من روز کمتر حرف زدن نسبت به رویم، چنین چیزی نیست. سکوت و روز خداوند می 

 کند و به معنی پیشرفت است.[ می 
 

 ای ور نرفتی، وز ستیزه شِسته 
 ای ای، بگْسَسته تو به معنی رفته 

 ( 3518)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 مخفف  نشسته است.   :شِسته 

زنی و فضول هستی،  ذهنی حرف می ای و برحسب من ای و با ستیزه نشسته ای، ساکت نشده و اگر نرفته 
 ای. ای و جدا شده معنی و در درون رفته درواقع به 

 
 چون حَدَث کردی تو ناگه در نماز 
 گویدت: سوی  طهارت رُو، بتاز 

 ( 351۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 مانند  مدفوع، ادرار   کند حَدَث: آنچه طهارت را باطل می 

 طهارت: پاکیزگی، پاک کردن 

گوید که باید به سرعت بروی طهارت کنی و خودت  اگر وسط نماز ناگهان ادرار کردی، خداوند به تو می 
زنی مثل این است  ها حرف می ذهنی و برحسب همانیدگی که با من وشو دهی. یعنی تا زمانی را شست 
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ها را از مرکزت بیرون  که باید همانیدگی دهی، درحالی کنی و نماز را هم ادامه می وسط نماز ادرار می 
 ها حرف نزنی تا دوباره به خداوند وصل شوی. بیاوری و برحسب آن 

 
 شَوی ور نرفتی، خشک جُنبان می 

 خود نمازت رفت پیشین، ای غَوی 
 ( 3520)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 پیشین: از پیش 
 غَوی: گمراه 

صورت سجده کردن و ادامه دادن نماز،  وشو دهی، دراین ای خودت را شست گمراه، اگر نرفته   ولی ای 
 است و تو دیگر به من وصل نیستی. است و هیچ اثری ندارد، زیرا نمازت از قبل باطل شده کاری بیهوده 

این  محض  من ]به  تمام  که  است،  وصل  خداوند  به  اتصال کسی که  زدن کند،  حرف  به  شروع  ذهنی 
 شود.[ می 
 

 گفت: مُفتی ِ ضرورت هم تویی 
 گر خوری، مُجرم شَوی  ضرورت بی 

 ( 530)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 مُفتی: فتوادهنده 

کند را تشخیص  ای که می سازی ای که باید ضرورت  فکر و سبب کننده ای انسان، فتوادهنده و شناسایی 
ها بخوری و از مکانی در ذهن به  ضرورت از دانه همانیدگی دهد خودت هستی. اگر انتخاب کنی که بی 

]اگر ما ضرورت را بسنجیم، ممکن است   اش را بپردازی.شوی و باید جریمه مکان دیگر بروی مجرم می 
 شناختی را بشناسیم و دنبالشان نرویم.[ نیازهای روان 
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 ضرورت هست، هم پرهیز ب ه   ور 
 ور خوری، باری ضَمان  آن ب ده 

 ( 531)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 ور: مخفف  و اگر 

 عهده گرفتن ضَمان: تاوان، تعهد کردن، به 

دهد که خوردن دانه همانیدگی حتماً ضرورت دارد،  اش تشخیص می سازی ذهنی با عقل و سبب اگر من 
به  انتخاب  این  دانه همانیدگی را خوردی و  اگر  پرهیز کن. ولی  ات صورت  ذهنی وسیله من از آن هم 

 اش را هم بدهی و از عهده ضررهایش بربیایی. گرفت، باید جریمه 
 

 سوخته که هر بدبخت  خرمن زآن 
 نخواهد شمع  کس افروخته می 

 (  26۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم  

که در مرکزش همانیدگی دارد، خرمن هشیاری،    ذهنی زیرا هر بدبخت خرمن سوخته یعنی انسان من 
بخشندگی  و  سوخته فراوانی  تنگ   اش  و  حسادت  به  و کمیابی و  افتاده نظری  نه اندیشی  تنها  است، 

 خواهد وضع مادی کسی هم خوب شود. خواهد شمع حضور کسی روشن شود بلکه نمی نمی 
 

 ای نه تو اع طَی ناکَ کوثر خوانده 
 ؟ای پس چرا خشکی و تشنه مانده 
 ( 1232)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

است؟ پس چرا خشک و  اش را به تو داده نهایت فراوانی ای که خداوند بی مگر تو آیه قرآن را نخوانده 
 رود؟ ای و آب زندگی از طریق تو به هدر می تشنه مانده 

 
 ( 1(، آیه  108)قرآن کریم، سوره کوثر ) 

 »إِنَّا أَعْطيَْنَاكَ الْكَوْثَ رَ.« 
 »ما کوثر را به تو عطا کردیم.« 
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 یا مگر فرعونی و کوثر چو نیل 
 ست و ناخوش، ای عَلیل بر تو خون گشته 

 ( 1233)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 عَلیل: بیمار، رنجور، دردمند 

ات را نشان دهی و به زور هم که شده حق با تو باشد.  ذهنی خواهی من یا مگر تو فرعون هستی؛ می 
شود و برای تو تبدیل  آید، تلف می ور می بنابراین کوثر که نماد فراوانی خدا و آب حیاتی است که از آن 

 شود. به خون دل و مسئله، غم و مانع می 
 

 توبه کن، بیزار شو از هر عَدو 
 کاو ندارد آب  کوثر در کدو 

 ( 1234)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 عدَو: دشمن 

اندیش است  به سوی خداوند برگرد و از هر عدو، از هر انسانی که محدودیت   توبه کن و با فضاگشایی 
شود و آب کوثر یعنی فراوانی خداوند را در مرکزش ندارد و جام شرابش محدودیت  و با تو قرین می 
 است بیزار شو. 

 
 تو خوش و خوبی  و کان  هر خَوشی 
 تو چرا خود من ت  باده کَشی؟ 

 ( 35۷3)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

ذهنی حرف نزند، ژاژ تمام شود و فضا باز گردد  گوید[ ای انسان به خودت نگاه کن، اگر من ]مولانا می 
تو هم خوشی، هم زیبایی و هم معدن هر شادی و خوشبختی هستی. تو اصلاً برای چه مِن ت شراب و  

 کِشی؟ را می   ها های حاصل از همانیدگی شیره 
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 تاج  کَرَّم ناست بر فرق  سَرَت 
 طُوق  اَع طَیناکَ آویز  بَرَت 

 ( 35۷4)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 بند طُوق: گردن 

خواهد در او به خودش زنده شود بر فرق  که خداوند انسان را گرامی داشته و می یعنی این »تاج  کَرَّمنا«  
 و عقل خداوند بر گردنت آویزان است.   نهایت فراوانی یعنی کوثر، بی بند  اعَ طَیناکَ«  »گردن سرت و  

 
 ( ۷0(، آیه  1۷)قرآن کریم، سوره اسراء ) 

وَ   الْبَرِ  فِ  حََلَْنَاهُمْ  وَ  آدَمَ  بَنِِ  لَقَدْ كَرامْنَا  خَلَقْنَا  »وَ  مِانْ  عَلَىٰ كَثِيٍر  فَضالْنَاهُمْ  وَ  الطايرِبَاتِ  مِنَ  رَزقَْ نَاهُمْ  وَ  الْبَحْرِ 
».  تَ فْضِيلًا

ها سوار کردیم و ایشان  »و ما فرزندان  آدم را بس گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مَرکبَ 
 روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آفریدگان برتری بخشیدیم.«   را از غذاهای پاکیزه 

 
 توضیح آیه: 
ها به خودمان  ها دادیم و در آن مان را به آن نهایت فراوانی ها کرامت بخشیدیم و عقل و بی ما به انسان 

کنیم و  شان را سوار هشیاری می کنند، هشیاری   ها که در ذهن هستند، فضاگشایی زنده شدیم. اگر آن 
جا باز هم هشیاری  که از ذهن بیرون آمدند و به خدا رسیدند، در آن بعد از این  آیند. از ذهن بیرون می 

ها یک  دهم. همه انسان ها می کنم و غذاهای پاکیزه به آن ها را هدایت می سوار هشیاری است، من آن 
 لحاظ جسمی ممکن است. هشیاری هستند و مقایسه معنی ندارد. درواقع مقایسه فقط به 

 
 جوهر است انسان و چرخ او را عَرَض 

 و او غَرَض اند  جمله فرع و پایه 
 ( 35۷5)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

تواند در این عالم آن را  هشیاری انسان جوهر و اصل است و هرچه که در کائنات است و ذهن می 
 مثل بدن و فکرهایش، همه عَرضَ یعنی فرعی و پایه است و به منظور زنده شدن انسان به  ببیند 
 نهایت و ابدیت خداوند درست شده تا خداوند از طریق او خودش را بیان کند. بی 
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 ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش 
 فروش؟ چون چنینی خویش را ارزان 
 ( 35۷6)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

ای انسان که عقل و تدبیرات و هوش  ذهنی غلام تو است، زیرا تو از جنس خداوند هستی، عقل او را  
شوی. چگونه تو این چنین هستی،  سبب او وصل می داری و با فضاگشایی به عقل، عشق و شادی بی 

 ای؟  ذهنی شده خواهی و من ها شراب می فروشی، از همانیدگی خودت را ارزان می 
 

 مُفتَرَض   خدمتت بر جمله هستی 
 جوهری چون نَجده خواهد از عَرَض؟ 

 ( 35۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 مُفتَرضَ: واجب و لازم 

 نَجده: یاری 

خواهد؟ یعنی یک موجودی  خدمت به تو به همه هستی واجب است. چگونه جوهر از عَرضَ کمک می 
های  تواند به خداوند زنده شود و شادی، هدایت، آرامش، عشق و عقل او را داشته باشد، از من که می 

 خواهد؟ ذهنی کمک می 
 
 ها، ای فُسوس علم جویی از کتب 

 ذوق جویی تو ز حلوا، ای فُسوس 
 ( 35۷8)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

ها علم  ها همانیده هستی و از کتاب دانی و احتمالاً با آن هزار افسوس که تو از چیزهایی که مهم می 
ها را دور  که اگر همانیدگی ]درحالی  جویی.ذوق را از حلوا، چیزهای شیرین بیرونی، می   و تو   خواهی می 

آید و اگر این لحظه ذوق را  صورت دانش هم می بریزی و دلت از جنس خدا و عدم و خلأ شود در این 
 ریزد.[ کند و به چهار بعدت می از زندگی بجویی شادی، آرامش و برکت زندگی، مثل چشمه از تو فوران می 
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 بحر  علمی، در نَمی پنهان شده 
 در سه گَز تن عالَمی پنهان شده 

 ( 35۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

ذهنی متوقف شود یک دریای علم و یک عالم وسیع است، حال  اگر انسان فضاگشایی کند و ژاژ من 
 است.  او پنهان شده   ذهنی در محدودیت تن و فکرهای این دریای علم در من 

 
 مِی چه باشد، یا سَماع و یا ج ماع؟ 

 تا بجویی زو نشاط و اِنتفاع 
 ( 3580)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

 سَماع: سرود و آواز 
 ج ماع: مقاربت، نزدیکی 

 بردن، سود بردن    انِتفاع: بهره 

گیری چیست که  هایی مثل پول و همسر و فرزند، یا رقص سماع و یا سکس می ای که از همانیدگی مِی 
 ها نشاط بجویی و سود ببری؟ از این 

 
 خواه ای شد وام آفتاب از ذرّه 

 خواه ای شد جام ای از خُمره زُهره 
 ( 3581)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

 : کوکب  شادی و طرب زُهره 

از چیزهایی  یعنی  ذره،  از  این آفتاب  حال  ذره هستی،  یک  در  آفتابی  می   تو  نشان  ذهن  وام که    دهد 
عبارتی ما مثل  خواهد. ]به خواهد و زهره که خدای شادی است از یک خمره کوچک اندکی شراب می می 

کنیم، حال  صورت آفتاب طلوع می شود، هم خداوند و هم ما باهم به آفتاب هستیم که وقتی فضا باز می 
هایی مثل همسر و فرزند خوشی  که بگذاریم این آفتاب از مرکزمان طلوع کند از همانیدگی جای این ما به 

 ایم.[ ها گم شده ایم و در همانیدگی خواهیم و زندگی خودمان و خداوند را گم کرده و زندگی می 
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 کَیفی شده محبوس  کَیف جان  بی 
 آفتابی حبس  عقُده، اینْت حَیف 

 ( 3582)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 کیَف: چونی و چگونگی 

 : اصطلاحی نجومی، نقطه تقاطع مدار خورشید و ماه عُقده 
 اینْت: این تو را 

به  انسان  ذهن  جان  در  این هشیاری  حال  است،  فرم  بدون  و  بدون کیفیت  صورت هشیاری حضور 
ذهنی است، چطوری و چونی و چندی دارد. بسیار  است، یعنی انسانی که دچار من محبوس کیفیت شده 

ذهنی که یک  کند، در من صورت آفتاب از مرکز خود طلوع می حیف است، انسان که با فضاگشایی به 
 باشد.   گرهِ فکری است گیر کرده 

 
 دل نباشد غیر  آن دریای  نور  

 گاه کور؟! دل نظرگاهِ خدا وآن 
 ( 226۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

خود خداوند است و پرتو نظر    دل اصلی انسان چیزی جز دریای هشیاری نیست، دریای هشیاری نیز
افتد تا آن را دریای بسیار وسیعی از نور گرداند،  خداوند فقط به دلی که باز و از جنس او شده باشد می 

فضای گشوده  هشیاری،  دریای  دل که  است  روا  و  حال آیا  جسم  از  پر  است  خداوند  نظرگاه  و  شده 
 همانیدگی و کور باشد؟ 

 
 دل تو این آلوده را پنداشتی 
اه لِ دل برداشتی   لاجَرَم دل زَ

 ( 2263)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 پنداشتن: تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن 

 ناچار لاجَرَم: عاقبت، سرانجام، به 

عنوان مرکز آن  ذهنی را که آلوده بوده، پر از درد، شکایت و همانیدگی است دل پنداشتی، به تو این من 
و مرتب به ژاژ مشغول شدی، بنابراین از بزرگی مانند مولانا دلت را برداشتی و به    داشتی را زنده نگه 

 دانش او توجه نکردی. 
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 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 
 نشْنَود یزدان  پاک وز کرم می 

 ( 140)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ذهنی قبول نیست[ چه بسیار  گوید دعا با من کنند، اما مولانا می شوند و دعا می ها ناامید می ]انسان 
سازی به آن اصرار دارد، اما یزدان پاک  دعاهایی که انسان در ذهن با مرکز جسمی و پر از درد و سبب 

خود آن  روی کَرم   نمی از  را  خداوند  ها  از  را  همان  هست،  ما  مرکز  در  هرچه  ]توجه کنیم که  شنود. 
انسان به زبان بگوید خدایا من از تو شادی،   شود گوییم. نمی خواهیم، نه آن چیزی را که به زبان می می 

 خواهم، ولی مرکزش پر از درد باشد. این کار منافق بودن است.[ خوشبختی و آزادی می 
 

 از همه کار  جهان پرداخته 
 جانْ چون فاخته   گو به کو و کو می 

 ( 2303)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 تر از کبوتر ای خاکی رنگ کوچک فاخته: پرنده 

ذهنی را  ها و دردها فکر و عمل نکن، من با فضاگشایی از تمام کار جهان فارغ شو، برحسب همانیدگی 
 بگو یعنی همواره فضاگشایی کن. »کوکو«  ساکت کرده، از قضاوت و مقاومت پرهیز کن و مانند فاخته  

 
 نیک بنْگر اندر این، ای مُحتَج ب 
 که دعا را بست حق بر اَستَج ب  

 ( 2304دفتر سوم، بیت   )مولوی، مثنوی، 
 دار، پنهان مُح تَج ب: حجاب 

 اسَتَج ب : پاسخ دهم. 

از تو پوشیده ای کسی که بیماری من  است، نیک بنگر که  شده   ذهنی داری، در پرده هستی و حقایق 
گوید مرکزتان را از جنس من  است و می خداوند اجابت  دعا را به فضاگشایی و مرکز  عدم وابسته کرده 

 کنید تا شما را اجابت کنم. 
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 هرکه را دل پاک شد از اِعتلال 
 رود تا ذُوالجلال آن دعااش می 

 ( 2305)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 اعِتلال: بیماری، عل ت، عارضه 

 رسد. صورت دعایش به خداوند می ذهنی پاک کرد، دراین هر کسی دلش را از بیماری من 
 

 ( 60(، آیه  40)قرآن کریم، سوره غافر ) 

 خِريِنَ.«»وَ قاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنا الاذِينَ يَسْتَكْبِوُنَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنامَ دَا
كنند، زودا  هایی كه از پرستش من سركشى مى »پروردگارتان گفت: بخوانيد مرا تا شما را پاسخ گويم. آن 

 كه در عين خوارى به جهن م درآيند.« 
 

 توضیح آیه: 
گوید از جنس من شوید، فضا را باز کنید و مرکزتان را از آلودگی پاک کنید، ژاژ و حرف زدن  خداوند می 
که مرکزتان از جنس من شود لزومی ندارد حرف بزنید.  ذهنی را متوقف کنید؛ برای این برحسب من 

صورت صنع از شما بیان  کنم که به ی وقتی مرکزتان از جنس من شد، بهترین دعا را من برای شما م 
گذارند و مرکز  کنند، یعنی جسم را در مرکزشان می خواهد شد، اما کسانی که از پرستش من سرکشی می 

 خوانند. خوانند، بلکه یک جسم مثلاً ناله و شکایت را می کنند، من را نمی را عدم نمی 
 

 از خدا غیر خدا را خواستن 
 ست و کُل ی کاستن ظَنِّ افزونی 

 ( ۷۷3)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

تواند ژاژ را کنار بگذارد، قضاوت و مقاومت نکند و با فضاگشایی از خداوند بخواهد که  انسان فقط می 
از جنس همانیدگی  ماده و  یا  بخواهد که جسم  از خدا  اگر چیزی  بیاید، چراکه  ها است،  به مرکزش 

صورت با وجودی که  کند؛ دراین بدبختی خود دعا می   شود و برای ذهنی می منقبض شده، از جنس من 
 دهد. اش را از دست می اند، اما درواقع تمام زندگی خواهد زیاد شده چیزهایی که می   کند آن فکر می 
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 خاصه عمری غرق در بیگانگی 
 شانگی در حضور  شیر روبَه 

 ( ۷۷4)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 شانگی: مجازاً حیله و تزویر روبَه 

مخصوصاً که انسان عمری غرق  در تزویر و بیگانگی با خدا باشد، یعنی مرکزش را جسم و از جنس  
ذهن کند، از او جدا شود و در حضور شیر یعنی خداوند که به تمام امور انسان آگاه است، تزویر، تقلب،  

 ذهنی را ارائه دهد. بازی و قضاوت و شکایت کند، دروغ بگوید و من حقه 
 

 حق: گر فاسقی وَاهلِ  صنم   گفت 
 ها کُنم چون مرا خوانی، اجابت 

 ( ۷56)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 فاسق: بدکار 

 پرست اهلِ صنم:  بت 

کنی و بت  ذهنی داری و برحسب آن فکر و عمل می است اگر بدکار و تبهکار هستی، من خداوند گفته 
آیم و کار تو را درست  صورت اگر فضا را باز کنی، من تو را اجابت کرده، به مرکزت می پرستی، دراین 

 کنم. می 
 

 شُخول تو دعا را سخت گیر و می 
 عاقبت بر هاندت از دست  غول 

 ( ۷5۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 معنیِ نالیدن، فریاد زدن شُخول: از مصدر شُخولیدن به می 

دانم اشتباه کردم، چراکه این دعا تو را  ی تو دعا را سخت بگیر و ناله کن، متواضع شو و بگو خدایا من م 
]برای دعا کردن باید دلمان پاک شود. اگر همانیدگی در   ات رها خواهد کرد. ذهنی از دست غول من 

 خورد.[ درد نمی دلمان باشد، دعایمان به 
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 دل نباشد غیر  آن دریای  نور  
 گاه کور؟! دل نظرگاهِ خدا وآن 

 ( 226۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

دل انسان چیزی نیست جز دریای نور خداوند. دل نظرگاه خداوند است، پس چرا انسان مرکزش را  
کند، بلکه اگر فضا را باز  بیند؟ ]خداوند به سابقه و گذشته انسان نگاه نمی کند و خدا را نمی جسم می 

 کند.[ کند، مرکز و کارش را درست می 
 

 دل تو این آلوده را پنداشتی 
اه لِ دل برداشتی   لاجَرَم دل زَ

 ( 2263)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 پنداشتن: تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن 

 ناچار لاجَرَم: عاقبت، سرانجام، به 

ذهنی را که آلوده و پر از درد است، دل پنداشتی و از اهلِ دلی مثل مولانا دست برداشتی.  تو این من 
 تواند به من بدهد؟[ ات گفت مولانا چه می ذهنی که دید من ]برای این 

 
 ریزه دل را ب ه ل، دل را بجو 

 تا شود آن ریزه چون کوهی از او 
 ( 22۷1)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 ب ه ل: رها کن. 
 وجو کن، پیدا کن. بجو]ی[: )جُستن( جست 

دل با فضاگشاییِ تو تبدیل به یک    دل آلوده را دور بینداز، فضا را باز کن و دل اصلی را بجو تا این ریزه 
 کوه شود. 
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 ست اندر این خِط ه وجود دل محیط ا 
 افشانَد از احسان و جود زر همی 

 ( 22۷2)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 خِط ه: سرزمین 

 جود: بخشش و کَرَم 

گیرد و  چیز محیط است و آن را در آغوش می دل  انسانی که باز و تبدیل به یک دل خوب شده به همه 
 دهد. چیز برکت می از احسان و بخشش خداوند به همه 

 
 ها نثار از سلام  حق، سلامت 

 کند بر اهلِ عالَم اختیار می 
 ( 22۷3)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

می  باز  فضاگشایی  با  انسان  دل  می وقتی  را  خداوند  به شود، سلام  این سلام  و  برکت شنود  ،  صورت 
های  گیرد و به همه عالم و انسان شود، او این برکات را می و هر چیز خوب نثارش می   ، گرمی سلامتی 

 کند. دهد و در عالم پخش می دیگر هم می 
 

 هرکه را دامن درست است و مُعَد  
 رسد آن نثار  دل بدآن کس می 
 ( 22۷4)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 شده شده، شمرده مُعَد : آماده 

نسبت  و  دارد  و آماده  درست  دامن  کسی که  می هر  نیاز  خداوند حس  از  به  را  برکت  نثار   این  کند، 
 گیرد. های عاشقی مثل مولانا می انسان 
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 دامنِ تو آن نیاز است و حضور 
 هین منِه  در دامن آن سنگ  فُجور 

 ( 22۷5)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 کاری، گناه کردن فُجور: تبه 

نیاز  آن حس  تو  می   دامن  است که فضاگشایی  تو  دروغ  و حضور  راستین هستی،  این کار  در  و  کنی 
 ذهنی را در دامنت نگذار. های من کنی، پس سنگ تبهکاری یا خاصیت گویی و تظاهر نمی نمی 

 
 ها تا ندرَّد دامنت زآن سنگ 
 ها تا بدانی نقد را از رنگ
 ( 22۷6)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

ذهنی در آن دریده نشود. تا بدانی که در این لحظه نقد همان  های من تا دامنت دراثر گذاشتن خاصیت 
خواهی و رنگ همان چیزهایی است که دنبالش رفتی و فکر کردی با به دست  عشق است که تو می 

 دهند، اما ندادند. ]منبع عشق در فضاگشایی و مرکز عدم است.[ آوردنشان مردم به تو عشق می 
 

 تو دامن از جهان  سنگ پُر کردی 
 هم ز سنگ  سیم و زر چون کودکان 

 ( 22۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

ها سیم و زر است، دامنت را  گویند این کنند و می سنگ می تو مانند کودکان که دامنشان را پر از خرده 
 ها است. ها پر کردی و فکر کردی زندگی همین همانیدگی از همانیدگی 

 
 از خیال  سیم و زر، چون زر نبود 
 دامنِ صدقت درید و غم فزود 

 ( 22۷8)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

ذهنیِ  هایت انرژی بگیری، فهمیدی که من و سایر همانیدگی   چون نتوانستی از خیالات پول، طلا، سرمایه 
شد. ]اگر ما    ای، بنابراین دامن صدق تو دریده ای و از چیزهای دروغین زندگی خواسته دروغین بوده 

های صدق،  دهد زندگی بخواهیم، صدق نداریم. یکی از نشانه انتخاب کنیم از چیزی که ذهن نشان می 
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می پرهیز  به خودمان  است که  می های سختی  و  راه  دهیم  مرکزم  به  را  این چیز  دیگر  من  مثلاً  گوییم 
 دهم.[ نمی 

 
 کِی نماید کودکان را سنگ، سنگ؟ 

 شان به چنگ تا نگیرد عقل  دامن  
 ( 22۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

ها زر و زندگی است[،  ها سنگ  همانیدگی کِی در نظر کودکان سنگ، همان سنگ است؟ ]در نظر آن 
ها را  که با فضاگشایی و دستیابی به وصال خداوند عاقل شوند و خرد و عقل زندگی دامن آن مگر این 

 به چنگ بگیرد. 
 

 عقل آمد، نه آن موی  سپید   پیر  
 گنجد در این بخت و امید مو نمی 

 ( 2280)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

است،  شود پیر، منظور پیر  عقل و کسی است که دامنش از صدق، حضور و نیاز درست شده وقتی گفته می 
و موی سفید دارد. اگر کسی بخواهد به بخت   کند، نه فقط کسی که سنش بالا رفته یعنی فضا را باز می 

و امید که فضاگشایی و آوردن زندگی به مرکز است دست پیدا کند، این موضوع ربطی به موی سفید و  
 سن بالا ندارد. 

 

 

 

 

 

 

 



     www.parvizshahbazi.com 1063خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
33 

 گر زنی در شاخ دستی، کِی هلَِد؟ 
 هر کجا پیوند سازی، ب س کُلَد 

 ( ۹15)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 دست در چیزی زدن: آن را گرفتن، )مَجاز( به آن متوسل شدن 

 هلَِد: رها کند. 
 ب س کلَُد: بشکافد، پاره کند.   

را بگیری و با آن پیوند درست کنی، چه همانیدگی با بچه، تن خود و یا هر چیز    اگر شاخ یک همانیدگی 
 دهد.  گسلد و مورد حمله قرار می دیگری باشد، خداوند آن همانیدگی را می 

 
 بمیرید، بمیرید، در این عشق بمیرید 

 در این عشق چو مُردید، همه روح پذیرید 
 ( 636ی، دیوان شمس، غزل شماره  )مولو 

شده که اتحاد شما با زندگی  ذهنی بمیرید. این مردن در درون فضای گشوده به من لحظه نسبت به لحظه 
تان را  تان مُردید، همه شما آن روح اصلی ذهنی به من افتد. وقتی در این عشق نسبت است اتفاق می 

 ذهنی روح درست و حسابی ندارد، روح مخربّ دارد.[ خواهید دید. ]من 
 

 درگذر از فضل و از جَلدیّ و فن 
 حَسَن  کار  خدمت دارد و خُلقِ

 ( 2500)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 از چیزی درگذشتن )قدیمی(: آن را رها کردن 

 جلَدی: چابکی، چالاکی 
 حَسَن: نیکو، خوب، زیبا 

، خودت را نشان  فروختی بر تو غلبه کرده بود و مرتب به مردم فضل و دانش می   ذهنی تا به حال من 
ها  کردی و آن های عجیب و غریبی می سازی بازی و تکنیک داشتی، سبب دادی، زرنگ بودی، حقًه می 

دانستی. الآن فضا را باز کرده و خدمت کن، مفید باش، با فضاگشایی و تمرکز روی خود  را زرنگی می 
هایت، خودت را آزاد کن.  هم به خودت و هم به دیگران کمک کن. با پیدا کردن ایرادها و همانیدگی 

با خُلقِ زیبای زندگی است. ]مهمترین خاصیت خُلقِ حَسَن دیده نشدن   چراکه کار اصلی فضاگشایی 
 است.[ 
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 ترین خاصیت  خُلقِ حَسَن »دیده نشدن« است. مهم 
 

 کن برای  کردگار خدمتی می 
 قبول و ردّ  خلقانت چه کار؟   با 

 ( 845)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

 کنند؟  که خدمتت را مردم قبول یا رد می فضا را باز کرده و برای خداوند خدمت کن، چکار داری به این 
 ]این هم جزو  خُلقِ حَسن است که چه مردم قبول کنند یا نکنند، ما خدمتمان را انجام بدهیم.[ 

 
 گرچه در آب آتشی پوشیده شد 
 صد هزاران کف بر او جوشیده شد 

 ( 1808)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

به درجه جوش برسد، صد هزاران کف رویش    است، ولی وقتی اگرچه آتش، در زیر ظرف آب پوشیده شده 
 بینیم.[ ها را می شویم و کف شود. ]با تکرار ابیات گرم می دیده می 

 
 تند گرچه آتش سخت پنهان می 

 کند انگشت اشارت می کف به دَه 
 (  180۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

های روی آن به  دهد، ولی وقتی آب به جوش آمد، کف اگرچه که آتش بسیار پنهان کارش را انجام می 
]توجه کنیم که گرچه با تکرار ابیات و گشودن فضا،   ام. کند که من به جوش آمده دَه انگشت اشاره می 
یا  انگیزی به هنوز پدیده شگفت  نباید کار کردن روی خود را کم  اما  وجود نیامده که ژاژ قطع شود، 

 متوقف کنیم، بلکه باید با صبر و پرهیز به کار کردن روی خود ادامه بدهیم.[ 
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 چنین اجزای  مستان  وصال هم 
 های  حال و قال حامل از تِمثال 

 ( 1810)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 جا مناسب  معنی تجل ی است. : تصویر، صورت، شبیه، در این تِمثال 

هایی مثل مولانا که به خداوند وصل شده و مست او  همچنین تمام اجزای وجود مستان وصال، انسان 
های حال و قال هستند، یعنی دارای حال خوب  زندگی و قال  خداوند، سخنِ خِرد،  اند، حامل مثال شده 

 گرمای عشق، صنع و فکرهای جدید هستند. 
 

 ای که با شیخی، تو دور از زشتی چون 
 ای روز و شب سَیّاری و در کشتی 

 ( 540)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

دهی و تمرکزت روی خودت است،  کنی و ادامه می اگر با شیخی مثل مولانا هستی، ابیات او را تکرار می 
کنی،  ها و جهان بیرون حفظ می و خودت را با تکرار ابیات از قرین   صورت از زشتی به دور هستی دراین 

 کنی و در کشتی هستی. روز و شب حرکت می 
 

 بخشی تَوی  در پناهِ جان  جان 
 روی ای، رَه  می اندر خفته کشتی 

 ( 541)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  
 تَوی : مقیم در جایی 

صورت هم در پناه خداوند و هم در  کنی، دراین کنی و ابیات مولانا را هم تکرار می اگر فضاگشایی می 
ای،  که در کشتی تن خوابیده ای و مقیم هستی. بنابراین درحالی بخشی چون مولانا نشسته  جان   پناه جان 

 کنی. ]پس صبر کن و به کار کردن روی خود ادامه بده.[ روی و پیشرفت می ولی راه می 
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 عاشق و معشوق را در رستخیز 
 دو به دو بندند و پیش آرند تیز 

 ( 6۹8)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

صورت هشیاری الست و معشوق  او  در این لحظه که برای هر انسانی قیامت است، عاشق یا انسان به 
 آورند.  بندند و دو به دو نزد خداوند می لحظه می به چه که در مرکز اوست، هر دو را لحظه یعنی هر آن 

همانیدگی  او  معشوق   دراین ]اگر  باشد،  دارد،  ها  تقلبی  معشوق   هم  و  است  تقلبی  عاشق   هم  صورت 
شود؛ عاشق، اَلَست است  شود، اما اگر این لحظه فضاگشایی کند، معشوق عوض می درنتیجه رفوزه می 

گیرد، روی پای زندگی  صورت قیامت  این شخص دارد صورت می و معشوق هم زندگی یا خداوند، دراین 
 شود.[ یواش به زندگی زنده می کند و یواش ایستد، خداوند در او قیام می ی م 
 

 ( ۷1(، آیه  1۷)قرآن کریم، سوره اسراء ) 

 »يَ وْمَ نَدْعُوا كُلا أُنََّسٍ بِِِمَامِهِمْ... .«
 »روزى كه هر گروه از مردم را به پيشوايانشان بخوانيم... .« 

 
 توضیح آیه: 

دهد و با همان نزد خداوند  آن چیزی که در مرکزمان است و معشوق و خدای ماست، به ما دستور می 
 شویم. خوانده می 

 
 ای؟ خود کرده خود را گیج و بی   تو چه 

 ای خون  رَز کو؟ خون  ما را خورده 
 ( 6۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 رَز: شراب  

که معشوق من معشوق حقیقی و خداوند    گوییای و می خود کرده ذهنی گیج و بی تو چرا خودت را در من 
صورت هم زندگی مردم و هم زندگی خودت  ای. ]دراین است؟ شراب انگوری کو؟ تو خون مردم را خورده 

 را تلف خواهی کرد و به زندگی هم زنده نخواهی شد.[ 
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 رُو که نشناسم تو را، از من ب ج ه  
 د ه  خویشم و بهلول عارف  بی 

 ( ۷00)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 حق   بهلول: اشاره به سالک  مجذوب و شوریده 

گویی برو که من تو  است، به دیگران می عنوان کسی که یک معشوق تقلبی را در مرکز خود گذاشته تو به 
]توجه کنیم که الآن   ذهنی ندارم و به خدا زنده هستم.شناسم، دور شو. من عارفی هستم که من را نمی 

 ایم و در مرکزمان چیست، همان چیز خدای ما است.[ یده به چه چیزی چسب 
 

 ست در جوی  روان چشم  او مانده 
 خبر از ذوق  آب  آسمان بی 

 ( 3۷85)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

است و از ذوق و مزه آب   باشد، مانده که مانند جوی روان می   سرهم  همانیده چشم او در فکرهای پشت 
 خبر است. گیرد بی آسمان  درون که با فضاگشایی در دسترس انسان قرار می 

 
 بینم در این گرداب  تن آب  جان محبوس می 

 کَنَم، تا رَه  کُنَم سوی  ب حار خاک را برمی 
 ( 10۷3)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 ب حار: جمع  بحر، دریاها 

 بینم. ها در گرداب تن خود محبوس می و توسعه دادن آن   ها آب جان خود را با گشتن گرد همانیدگی 
]گرداب تن را خود   سوی دریا پیدا کنم. کَنم تا راهی به ها را با فضاگشایی می بنابراین خاک همانیدگی 

با جست  به ما  از سوهای مختلف  اگر یواش وجود می وجوی زندگی  بزنیم، گرداب  آوریم.  یواش حرف 
 افتیم.[ آید، اما با تندتند حرف زدن درون گرداب می وجود نمی به 
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 قطب آن باشد که گِرد  خود تَنَد 
 گَردش  افلاک گِرد  او بُوَد 
 ( 2345)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

 چنین پیر و انسان کامل و دانای  کُل که منظور  نظر  خداوند است. قطب: مرکز، قطب  شمال، قطب  جنوب؛ هم 
 دُور تا دوُر   گرِد: اطراف، پیرامون، 

 تنیدن: )مجاز( دوُر و بر  چیزی یا کسی گشتن، اظهار  علاقه و توجه کردن به چیزی یا کسی 

گیرد و گرد خودش و  سبب را از زندگی می قطب کسی است که با فضاگشایی آب حیات و شادی بی 
ها  گردد و او هیچ احتیاجی به آن بیند گِردش می چه که ذهنش می صورت هر آن گردد. دراین زندگی می 

 ندارد. 
 

 مانَد اگر چرخ  وجود  من از این گردش فرو 
 کَس که گردون را بگردانَد   بگردانَد مرا آن 

 ( 5۹2)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

ذهنی چرخ وجود من را نگرداند و متوقف  درپی آن شوَم، من های ذهنی و فکرهای پی اگر متوجه ژاژ 
گرداند و  گرداند، خداوند یا عقل کل زندگی من را می که تمام کائنات را می   صورت آن کسی شود، دراین 

 کند. اداره می 
 

 گردی؟ چه افسردی در آن گوشه؟ چرا تو هم نمی 
 گردی؟ مگر تو فکر  مَنحوسی که جز بر غم نمی 

 ( 2500)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 مَنحوس: شوم، بداختر  

در آن گوشه نشسته  نمی چرا  زندگی  با آهنگ  و  این گردی؟ چرا منقبض می ای  قدر غصه  شوی؟ چرا 
ذهنی هستی که فقط باید  خوری؟ مگر تو از جنس خداوند و اَلَست نیستی؟ مگر تو فکر منحوس من می 

 گردد.[ سبب می حول محور غم بگردی؟ ]من اصلی ما دور شادی بی 
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 صلوات بر تو آرَم که فزوده باد قُربت 
 به قُرب  کُلّ گردد همه جزوها مُقَرَّب   که 

 ( 301)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 قرُب: نزدیکی، نزدیک شدن، منزلت 

 که به کسی نزدیک شده و نزد او قرب و منزلت پیدا کرده شده، آن مُقرََّب: نزدیک 

فرستم تا با قُرب و یکی  شوم و به تو درود می روز بیشتر از جنس تو می خداوندا با فضاگشایی روزبه 
 شدن با تو همه اجزای من از زیر اداره غم بیرون آمده و زیر اداره تو درآیند. 

 
 هم خمیری، خُمره طینه  دَری 
 گرچه عمری در تنور  آذری 

 ( 1۷86)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 گری، خمیرمایه طینه : گِل، گلِ کوزه 

 آذر: آتش 

به  می تو  در ظرف گلِی هستی که خداوند  مثل خمیری  است،  ذهن  در  هنوز  انسانی که  خواهد  عنوان 
خودش زنده کند، اما تو با پرداختن به ژاژ، فضولی و زیاد کردن    هم بریزد و تو را به ات را به ذهنی من 

آید، اما  دهی. گرچه عمری در تنور دردهایی هستی که از فکرهای همانیده می ها اجازه نمی همانیدگی 
عشقی و نپیوستن  که این همه درد ضرورت ندارد. ]علت دردهای ما بی   ای ای و نفهمیده هنوز پخته نشده 
 است.[ به زندگی بوده 

 
 حدیث قدسی 

 »خَََرْتُ طِينَةَ آدَمَ بيَِدِی أَرْبعَِیَن صَبَاحاا.«
 دست  )قدرت( خویش، چهل صبح )روز( سرشتم )خمیر کردم(.«   »گِلِ آدم را به 

 
 توضیح حدیث: 

کاره است. پس باید با فضاگشایی اجازه  گوید که هنوز خلقت ما در ذهن نیمه در این حدیث خداوند می 
جای فکرهای جامد  همانیده به  دهیم خداوند خلقت ما را کامل کرده، به خودش زنده کند تا بتوانیم به 

 صنُع دست بزنیم.  
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 از بعد  ماجرای  صفا صوفیان  عشق 
 دگر را چون مستیان کنار  گیرند یک 

 ( 111۷شمس، غزل شماره    )مولوی، دیوان 
 بحث   و   ماجرا )قدیمی(: مرافعه، دعوا، جرّ 

 کنار گرفتن )قدیمی(: در آغوش گرفتن 

پردازند، در نهایت با  کنند و به بحث و جدل می که پیش پیر ماجرا درست می صوفیان عاشق بعد از این 
 کنند.  راهنمایی پیر خود به صفا رسیده و همدیگر را مستانه بغل می 

خورد و باید به  ایم که این ماجرا به درد نمی ایم، اما حالا فهمیده ]ما هم تاکنون نزد خداوند ماجرا کرده 
توانیم اجازه دهیم زندگی  جای ایجاد ماجرا و جنگ و دعوا می صفا و نابیِ او برسیم. ما در خانواده هم به 

روی خود به آن یک زندگی که    صورت است که با تمرکز در ما حرف بزند و خودش هم گوش کند. دراین 
 کنیم.[ رود و همدیگر را بغل می در همه ما هست زنده شده، اختلافات از بین می 

 
 ست خلق را طاق و طُرُم عاریّتی 
 ست امر را طاق و طُرُم ماهیّتی 
 ( 1103)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

طاق و طُرُم: جلال و شکوهِ ظاهری، مراد از آن سر و صدای  ظاهری و جلوه و عظمت  ناپایداری است که عام  خلق را مفتون  
 دارد. می 

 : قرضی، )مَجاز( موقت، ناپایدار، زودگذر عاریّتی 
 : ذاتی ماهیتّی 

گیرند، اما کسی که خودش را امر  حل را از جهان قرض می های ذهنی جلال و شکوه، و عشق و راه من 
 گیرد. است، جلال و شکوهش را با وصل شدن به زندگی از ماهیتش می   داند و از جنس زندگی خدا می 
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 از پیِ طاق و طُرُم خواری کَشند 
 بر امید  عِزّ در خواری خَوشند 

 ( 1104)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 عزِّ: بزرگی 

ها به  کنند. آن کشند و خود را ذلیل می که از جهان ارزش بگیرند، خواری می خاطر این های ذهنی به من 
که از طریق اضافه کردن چیزها یک روزی به بزرگی برسند، الآن در خواری و ترس و گرفتاری  امید این 

 خوش هستند. 
 

 خود ندارم هیچ، ب ه  سازد مرا 
 که ز وهم  دارم است این صد عَنا 

 ( 2330)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 عنَا: رنج، درد 

توانم مالک چیزی بشوم و تمام دردهای من نیز به خاطر این وهم است  ی عنوان امتداد خداوند نم من به 
]این چیزهایی   دهد. کنم مالک چیزها هستم و این مالکیت به من هویت، شادی و عشق می که فکر می 

اند. حتی این  ها را به ما داده که ما مالکیتش را داریم قراردادی هستند که موقتاً اجازه استفاده از آن 
. این آگاهی، وابستگی و چسبیدن به چیزها را کم کرده  بدن را هم پس از مدتی باید به زمین پس بدهیم 

دانیم داشتنِ چیزها شادی و گرمای عشق را به ما  کند چراکه می و سکوت و سکون را در ما برقرار می 
 ها را از دست بدهیم.[ نخواهد داد و ممکن است آن 

 
 بر سر  عیسیٰ نهاده تَنگ  بار 

 زند در مَرغزار سِکیزه می  خر 
 ( 10۹4)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

 سِکیزه: جُفتکَ 
 زار مَرغزار: سبزه 

بار سنگین همانیدگی  درحالی انسان  اوست، گذاشته،  اصلیِ  نماد منِ  بر سر عیسی که  را  یا  ها  که خر 
می ذهنی من  مرغزار جفتک  در  و آن  رها کرده  نظارت  بدون  را  من اش  ]آیا خر  زیر  اندازد.  ما  ذهنیِ 

ذهنی مشغول ناله و شکایت از دردهای  کند؟ اگر ما در من نظارت ماست یا هر کاری دلش بخواهد می 
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ایم. اکنون  ذهنی را در مرغزار رها کرده گوییم و خر من گذشته و یا اثبات خودمان هستیم، پس ژاژ می 
مسائلی که ایجاد کردیم را حل کرده و مسئله    توانیم آن را تحت اداره خودمان بگیریم، با فضاگشایی می 

 جدید ایجاد نکنیم.[ 
 

 گردن  خر گیر و سوی  راه کَش 
 دانان  خَوش بانان و رَه  سوی  رَه  

 ( 2۹51)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

بانانی مثل مولانا در آن مسیر  دانان و ره سوی راه بکش، راهی که ره ذهنی را بگیر و به گردن  این خر  من 
گیرد. برای همین است که  عنوان هشیاری قرار نمی  اصلی به   راحتی زیر نفوذ من ذهنی به ]خر  من هستند.  

 ما باید دست به عمل بزنیم و روی خودمان کار کنیم.[ 
 

 گر ندانی ره، هر آنچه خربخواست 
 عکس  آن کن، خود بُوَد آن راهِ راست 

 ( 2۹55)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

ات خواست، برعکس آن عمل کن  ذهنی شناسی، هرچه خر  من ذهنی هستی و راه را نمی هنوز در من  اگر 
زنیم ژاژ است و برعکس آن درست  ذهنی می وسیله من که آن راهِ راست است. ]هر حرفی که ما به 

 است.[ 
 

 شد خر  نفْس  تو، بر میخیش بند 
 چند بگْریزد ز کار و بار؟ چند؟ 

 ( ۷2۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 شد: رفت. 

زند، پس آن را بر میخی ببند یعنی  کند و هر حرفی را می خر  نفس  تو رفت، هر کاری دلش بخواهد می 
 خواهد از کار و بار بگریزد؟  ناظرش باش و فضاگشایی کن. چقدر می 
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 های  مهم مانع آید از سخن 
 انبیا بردند امر  فَاس تَقِم  

 ( 2668دفتر سوم، بیت   )مولوی، مثنوی، 
 قدم باش. فَاس تَقِم: پس راست و مستقیم باش. ثابت 

خواهد از  های مهمی که زندگی می کشاند و او را از سخن سازی انسان را به ذهن می ذهنی با سبب من 
او بگوید، باز می  ، با صبر و  »راست و مستقیم باش« به معنی  »فَاس تَقمِ«  دارد، اما انبیا با امر  طریق 

طرف پیغام  خواهد از آن قدم بودند و استقامت ورزیدند. ]هر کسی می پرهیز و تمرکز روی خود، ثابت 
آیند،  ذهنیِ خودش و دردهایی که بالا می های من سازی های قرین، سبب بیاورد، باید در مقابل وسوسه 

 استقامت کند.[ 
 

 ( 15(، آیه  42)قرآن کریم، سوره شورىٰ ) 

 »…وَاسْتَقِمْ… .« 
 پايدارى ورز... .« »… 

 »…استقامت کنید... .« 
 

 گام در صحرای دل باید نهاد 
 که در صحرای گِل نَب وَد گشاد زآن 

 ( 514)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

شده  کشد[ باید در صحرای دل و فضای گشوده ها می سوی همانیدگی ذهنی که انسان را به ]در برابر من 
 ها گشایشی نیست.  قدم گذاشت زیرا در صحرای گِل یا همانیدگی 

 
 رُوان کمتر شُمَر خویش را از ره  
 زنانی، گُه  مخَور تو حریف  ره  

 ( 6۹5)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

خواهی و کارت خرابکاری است[ خودت را جزو رهروان  راه  ذهنیِ من، ]تو که از چیزها زندگی می ای من 
هستی  جنس کسانی  از  تو  زیرا  نشمار  راه کثافت کرده   خدا  در  آلوده  که  را  دیگران  و  خود  راه  و  اند 

 اند، پس حرف نزن.  ساخته 
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 او فضولی بوده است از اِنقباض 
 کرد بر مختار  مطلق، اِعتراض 

 ( 228۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 خواه گو، زیاده فضولی: فضول، یاوه 

 اِنقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختار  مطلق: در این 

به کار خداوند فضول بوده و با عقل جزوی بر مختار مطلق، خداوند  ذهنی با انقباض نسبت انسان در من 
 اعتراض کرد.  

 
 گویی و مقلوب، ای سَفیه عکس می 

 ای رها کرده ره و بگْرفته تی ه  
 ( 3368)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 سَفیه: نادان 
 تی ه : بیابان 

کنی  آوری و فکر می جای خداوند به مرکزت می گویی و چیزها را به ذهنی ژاژ می تو با من   عقل،ای بی 
گیرد، اما این قضیه برعکس و مقلوب است. تو راه درست را که فضاگشایی است،  خداوند تو را نمی 

 کنی.  ذهنی را گوش می رها کرده، راه بیابان ذهن را در پیش گرفتی و حرف من 
 

 خبر چندچندت گیرم و تو بی 
 ای پا تا به سر در سَلاسِل مانده 

 ( 336۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 سَلاسِل: زنجیرها، جمع سلسله 

ای  خبر هستی، به درد عادت کرده که تو بی گوید[ چقدر تو را بگیرم و به تو درد بدهم درحالی ]خداوند می 
ای  ای، من تو را در هر زمینه از پا تا به سر در زنجیرها مانده   که کنی زندگی همین است. درحالی و فکر می 

 ام تا نتوانی حرکت کنی.  ام و محدود کرده بسته 
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 چرا دنیا به نکته مُستَحیله 
 فریبد چون تو زیرک را به حیله؟ 

 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 مُستَحیله: تغییریافته، دگرگون، مبد ل 

 شکلِ تغییریافته   ️⬅حقیقت  
 چیزهای بیرونی  گرفتنِ هدایت از  ️⬅هدایت زندگی  

 دیگران  دیدن عیب   ️⬅دیدن عیب در خود  
 گرفتن ارزش از جهات  بیرونی  قرض  ️⬅گرفتن ارزش از ذات زندگی  

 عشق  جای  گرفتنِ هیجانات به   ️⬅عشق  
 گمُ شدن در فکر   ️⬅ناظر ذهن و شاهد بودن  

 ذهنی خوب  من  حال کردن با حال    ️⬅گرمای  عشق  
 سازی سبب     ️⬅خلاقیتّ    صنُع و آفریدگاری زندگی، 

 رفتن به گذشته یا آینده   ️⬅ابدی   حضور در این لحظه 
 رفتن به داستان  ذهن   ️⬅تازه زندگی کردن  به تازه 

 ملامت کردن   ️⬅یادگیری  
 

 چرا دنیا به نکته مُستَحیله 
 فریبد چون تو زیرک را به حیله؟ 

 ( 1۹1۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 مُستَحیله: تغییریافته، دگرگون، مبد ل 

 شکلِ تغییریافته   ️⬅حقیقت  
 ذهنی و باورهایش تعهد به من   ️⬅تعهد به قوانین زندگی  

 اندیشی یابی کم   ️⬅اندیش بودن  کوثر و فراوانی 
 فضابندی و انقباض   ️⬅فضاگشایی و انبساط  

 زندگی خواستن از چیزها   ️⬅زندگی خواستن از مرکز عدم  
 ترس و ناامنی   ️⬅حس امنیت  

 ناتوانی و ضعف   ️⬅و توانایی    قدرت 
 بیچارگی و زبونی   ️⬅برخورداری از راه حل  
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 عقل جزوی   ️⬅عقل کل  
 گمراه کردن   ️⬅هدایت کردن  

 آشفتگی و اضطراب   ️⬅آرامش  
 

 چرا دنیا به نکته مُستَحیله 
 فریبد چون تو زیرک را به حیله؟ 

 ( 1۹1۷شماره   )مولوی، دیوان شمس، غزل 
 مُستَحیله: تغییریافته، دگرگون، مبد ل 

 شکلِ تغییریافته   ️⬅حقیقت  
 نگرانی، شک و دودلی   ️⬅اطمینان خاطر  

 مقاومت و ستیزه   ️⬅تسلیم و پذیرش  
 قضاوت و دوبینی   ️⬅عدم قضاوت  

 گیر کردن در گذشته و آینده   ️⬅استقرار در این لحظه  
 ها چیزها و آدم   وابستگی به   ️⬅توکّل و قائمیت به ذات  

 جسمی   هشیاری   ️⬅هشیاری نظر  
 محدودیت   ️⬅نامحدود بودن  

 نظری و حسادت تنگ   ️⬅رواداری  
 خواهی حرص، طمع و زیاده   ️⬅قناعت  

 خوشی مصنوعی   ️⬅سبب  شادی بی 
 

 تیتر 
 « »در معنیِ این حدیث که اِغْتَنِمُوا بَر دَ الرَّبیع  الِیٰ آخِر ه 

 
 گفت پیغمبر: ز سرمای  بهار 
 تن مپوشانید یاران، زینهار 

 ( 2046)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
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عبارتی سرمای بهار پیغامی است که از  پیامبر فرمود که ای یاران، تن را از سرمای بهار نپوشانید. ]به 
زنند  هایی می آید. این باد سرد است چون گاهی بزرگان حرف های زنده به زندگی مثل مولانا می انسان 
ها را قبول کنیم، زیرا تأیید  سخنان بزرگان باعث گرما  آن   آید، ولی باید ذهنی ما خوشش نمی که من 

 شود.[ می 
 

 حدیث 

الْْرَيفِ  بَ رْدَ  اجْتَنِبُوا  وِ  بَِِشْجارکُِمْ  يَ عْمَلُ  بِِبَْدانِکُمْ کَما  يَ عْمَلُ  فاَِناهُ  الرابيعِ  بَ رْدَ  بِِبَْدانِکُمْ کَما    »اِغْتَنِمُوا  يَ عْمَلُ  فاَِناهُ 
 يَ عْمَلُ بَِِشْجارکُِمْ.«

»غنیمت شمرید باد  بهاری را که با کالبدهای شما آن کند که با درختان  شما. و بپرهیزید از سرمای  
 خزانی که با کالبدهای شما آن کند که با درختان  شما.« 

 
 توضیح حدیث: 

درختان    طور که باد بهاری های بزرگان است، غنیمت بشمارید زیرا همان سرمای بهار را که نماد حرف 
می  زنده  حرف را  با  نیز  شما  می کند،  زنده  مولانا  چون  بزرگانی  انرژی های  درمقابل  از  شوید.  ای که 

کند،  شود، مثل سرمای خزان که درختان را خشک می های دردمند صادر می های ذهنی و انسان من 
 کند، پس از آن بپرهیزید.  کالبد شما را نیز خشک می 

 
 کند که با جان  شما آن می زآن 

 کند کآن بهاران با درختان می 
 ( 204۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

کند که بهاران  وزد، با جان شما آن کاری را می زیرا باد بهاری، بادی که از سخن بزرگانی مثل مولانا می 
 سازد.  ها را سبز و زنده می کند و آن با درختان می 
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 لیک بگْریزید از سَرد  خزان 
 کند کاو کرد با باغ و رَزان  کآن 

 ( 2048)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 کآن: که آن )که + آن( 
 کاو: که او )که + او( 

 رود.  کار می رَزان: جمع  رَز )درخت انگور( ولی غالباً به جای مفرد به 

شود، بگریزید، چون با شما آن کاری را  های ذهنی صادر می ای که از من اما از سرمای خزان، انرژی 
 سازد.[ های ذهنی دردمند شما را خشک می کند. ]یعنی انرژی من می   کند که هنگام پاییز با باغ می 
 

 اند راویان این را به ظاهر برده 
 اند هم بر آن صورت قناعت کرده 

 ( 204۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

اند که منظور باد بهاری و پاییزی است. بنابراین  و فکر کرده   کرده   راویان، این حدیث را به ظاهر تفسیر 
 اند. به همان صورت و معنی قناعت کرده 

 
 خبر بودند از جان آن گروه بی 

 کوه را دیده، ندیده کان به کوه 
 ( 2050)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

ها  خبر بودند. آن کسانی که فقط جمله را دیدند و حدیث را به ظاهر تفسیر کردند، از جان حدیث بی 
 کوه را دیدند، ولی معدن طلای درون کوه را ندیدند.  

 
 آن خزان نزد  خدا نفسْ و هواست 

 عقل و جان عینِ بهار است و بقاست 
 ( 2051)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

او است، اما عقل و جان که معادل فضای    های ذهنی و خواسته آن خزان نزد خداوند همان نفس یا من 
 شود. شده و یا اشعار مولانا است، عین بهار بوده و سبب بقا و جاودانگی می گشوده 
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 ست جزوی در نهان مر تو را عقلی 
 کاملُ الْعَقلی بجو اندر جهان 

 ( 2052)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

و نهان است، بنابراین کاملُ الْعقلی مثل مولانا را در    چون در تو عقلی جزوی وجود دارد که پوشیده 
ذهنی نیست. عقل پنهان  ما همان اَلَست است  جا عقل جزوی عقل من ]در این  وجو کن. جهان جست 

 بینیم.[ کنیم، آن عقل پنهان را نمی بینیم و براساس آن فکر می ذهنی می ولی چون ما با من 
 

 جزو  تو از کُلِّ او کُل ی شود 
 کُل بر نفْس چون غُل ی شود  عقلِ 

 ( 2053)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 معنیِ زنجیری که بر گردن زندانیان افکنند.  غُل ی: منسوب به غُلّ، به 

 العقلی مثل مولانا و تکرار ابیات او، عقل کوچک تو که الآن پنهان است، به   ُوجوی کامل دراثر جست 
آید. درنتیجه  ذهنی بیرون می شوی و اداره تو از دست من عقل کل تبدیل شده، به خداوند وصل می 

 بندد.  ذهنیِ تو مثل زنجیری شده و پایش را می وقتی عقل کل بیاید، بر من 
 

 پس به تأویل این بُوَد کانفاس  پاک 
 چون بهار است و حیات  برگ و تاک 

 ( 2054)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 تاک: درخت انگور 

طور که  های پاک مثل مولانا مانند بهار هستند و همان یر حدیث این است که نَفَس پس تأویل و تفس 
 شود. می   شوند، قرین شدن با سخن بزرگان موجب زنده شدن چهار بُعد انسان درختان در بهار زنده می 

 
 های  اولیا نرم و درشت گفته 

 که دینت راست پشت تن مپوشان، زآن 
 ( 2055)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
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سخنان اولیا و بزرگانی مثل مولانا چه نرم باشد چه درشت، یعنی اگر خوشت بیاید یا بدت بیاید، در  
هر صورت تنت را از آن نپوشان، آن را قبول کن و به عمل دربیاور، چراکه آن سخن پشتوانه دین تو  

 ذهنی ما دین نداریم.[  است. ]با من 
 

 گرم گوید، سرد گوید، خوش بگیر 
 ز گرم و سرد بج هی وز سعیر   زآن 

 ( 2056)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 سعَیر: آتش و زبانه آن، یکی از درکات دوزخ 

سخن بزرگان چه گرم باشد و چه سرد، یعنی چه با مهربانی بگویند و چه با خشمی که آن هم جزو طرح  
وسیله آن از گرم و سرد یا همان  رویی آن را دریافت کن. زیرا به زندگی است، تو فضا را باز و با خوش 

 ذهنی و از آتش جهنم ذهن خواهی جهید.  دوییِ من 
 

 ست گرم و سردش نوبهار  زندگی 
 ست صدق و یقین و بندگی   مایه 

 ( 205۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

بوده و سرمایه یا    ذهنی است، نوبهار زندگی های بزرگان و مولانا که خوشایند یا ناخوشایند من حرف 
« از برکات مهم زندگی هستند. صدق به  »صدق، یقین و بندگی . ] زیربنای صدق، یقین و بندگی است 

شده و بندگی هم به معنی ماندن در حالت  معنی راستین بودن، یقین به معنی بودن در فضای گشوده 
های صدق است یعنی هر اتفاقی بیفتد حواس ما روی خودمان  تسلیم است. استقامت و پرهیز از نشانه 

 کنیم.[ است، فضا را باز و استقامت می 
 

 ها زنده است زآن کز او بُستان  جان 
 زین جواهر بحر  دل آکنده است 

 ( 2058)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

تواند به خوشی  شده و دسترسی به انبار زندگی زنده است و جان ما می زیرا باغ دل از فضای گشوده 
 کند. دریای دل نیز از این جواهر پرُ است.    زندگی 
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آید. چیزهایی مثل  توانیم بفهمیم از آن فضا چه چیزهایی می شود، ما با ذهن نمی ]وقتی فضا باز می 
دانیم. بنابراین فقط به حرف  سبب، صنع، آرامش، هدایت، قدرت و هزاران چیز دیگر که نمی شادی بی 

 دهیم حتی اگر خوشمان نیاید.[ بزرگان گوش می 
 

 بر دل  عاقل هزاران غم بُوَد 
 گر ز باغ  دل خِلالی کم بُوَد 

 ( 205۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 کنند.  ها را پاک می خِلال: چوبی نازک که با آن دندان 

می  اداره  را  او  عاقل، کسی که عقل کل  دل  یا فضای بر  دل  باغ  از  اگر  بود  خواهد  هزاران غم    کند، 
عبارتی  شده که انعکاسش در جان و زندگی بیرونی هست، حتی یک چوب کوچک هم کم شود. ]به گشوده 

شده را در جان و در زندگیِ بیرونیِ خود مشاهده  عنوان انسان عاقل وقتی انعکاس فضای گشوده ما نیز به 
 کردیم، باید محتاط و مراقب باشیم و همواره فضا را باز نگه داریم تا باغ دلمان خراب نشود.[ 
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 تیتر 
 .« کرد بر کاری، و خبر نداشت که او هم بدآن مبتلاست »حکایت  هندو که با یار  خود جنگ می 

 
 چار هندو در یکی مسجد شدند 
 بهر  طاعت راکع و ساجد شدند 

 ( 302۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 کننده راکع: رکوع 

 کننده ساجد: سجده 

به سجده و رکوع   برای طاعت خداوند  بودند، وارد مسجدی شدند و  نفر که اهل هندوستان  چهار 
ذهنی است. همه ما  های روی زمین و هندوستان هم نماد من پرداختند. ]چهار نفر نماد تمام انسان 

جا بیاوریم، یعنی با  که طاعت او را به برای این   ایم ها در پیشگاه خداوند وارد مسجد یکتایی شده انسان 
فضاگشایی به او بپیوندیم و خداوند از طریق ما خودش را اظهار کند. برای این کار باید راکع و ساجد  

 خود شده و نظرمان فقط به خداوند باشد.[ شویم یعنی از خود بی 
 

 هریکی بَر نیّتی تکبیر کرد 
 در نماز آمد به مسکینی  و درد 

 ( 3028)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

نماز   به  با دردهای ذهنی  و  به حالت مسکینی  و  گفتند  تکبیر  نیتی  یک  با  از چهار هندو،  کدام  هر 
ها با یک نیت مشترک یعنی زنده شدن به زندگی به نماز نایستادند  دهد آن ایستادند. ]بیت نشان می 

یعنی خدا بزرگ است و من  »الله اکبر«  گفتند. تکبیر یا    های مادی تکبیر ها با نیت بلکه هر کدام از آن 
ها چون مسکینی و دردهای ذهنی را در نماز به خداوند ارائه کردند،  شوم. اما آن هم دارم بزرگ می 

 پس اصلاً به زندگی وصل نبودند. هیچ انسانی نیست که به خداوند وصل باشد و حس بیچارگی کند.[  
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 مُوْذ ن آمد، زآن یکی لفظی بجَست 
 کای مُوَذ ن بانگ کردی وقت هست؟ 

 ( 302۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ها لفظی بجَست که ای مؤذن، آیا الآن وقت اذان  در همین حین مؤذن آمد تا اذان بگوید. از یکی از آن 
از    خواهدخواهد با ما صحبت کند، او می گفتن است؟ ]مؤذن نماد خداوند است که در این لحظه می 

ذهنی  عنوان هندو با من بگوید و با آمدن به مرکزمان ما را هم بزرگ کند. ولی ما به »الله اکبر«  طریق ما  
کنیم که آیا الآن وقت این کار یعنی وصل شدن است؟ یعنی در زمان مجازی  در کار خدا فضولی می 
که این  گردیم تا دعا کنیم؛ غافل از این خصوصی می های به ذهنی دنبال وقت هستیم و با انقباض  من 

 لحظه همیشه وقت بیان خداوند است.[ 
 

 گفت آن هندوی  دیگر از نیاز: 
 هی، سخن گفتی  و باطل شد نماز 

 ( 3030)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

نشان  »نیاز«  هندوی دیگر از روی نیاز گفت: هی، تو در نماز حرف زدی و نمازت باطل شد. ]واژه  
ها را راهنمایی کنیم، برای  ذهنی نیازمند این هستیم که ایراد دیگران را بگیریم و آن که ما با من   دهد می 

 شویم.[ ها احتیاج داریم. اگر ما به خداوند وصل باشیم اصلاً متوجه ایراد دیگران نمی همین به آن 
 

 آن سوم گفت آن دوم را: ای عمو 
 چه زنی طعنه بر او؟ خود را بگو 

 ( 3031)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

جای خداوند حواسش به دیگران بود تا ایرادشان را بگیرد، به هندوی دوم گفت:  هندوی سوم هم که به 
زنی؟ خودت را بگو! ]درواقع این شخص وقتی ایراد بقیه را دید، خودش هم مرتکب  چرا به او طعنه می 

 همان گناه شد و مثل بقیه اتصالش قطع شد.[ 
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اللَّـه که من   آن   چهارم گفت: حَم دُ
 درنیفتادم به چَه  چون آن سه تن 

 ( 3032)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 آن هندوی چهارم ]بلند[ گفت: خدا را شکر که من حرف نزدم و مثل آن سه نفر به چاه نیفتادم.  
 

 پس نماز  هر چهاران شد تباه 
 تر گُم کرده راه گویان بیش عیب 

 ( 3033)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

گویند و  پس نماز هر چهار نفر باطل شد یعنی نتوانستند به خداوند وصل بشوند. کسانی که عیب می 
 و در بیراهه هستند.    بینند، تماماً راه را گم کرده عیب می 

 
 ای خُنُک جانی که عیب  خویش دید 
 هرکه عیبی گفت، آن بر خود خرید 

 ( 3034یت  )مولوی، مثنوی، دفتر دوم، ب 

خوشا به حال جانی که عیب خودش را دید. اگر دیگران عیبش را گفتند یا او در دیگران عیبی دید، به  
 وجو کرد. خودش برگشت و آن عیب را در خود جست 

 
 ست که نیم  او ز عیبستان بُده زآن 

 ست وآن دگر نیمش ز غیبستان بُده 
 ( 3035)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 است.  و آن نصف دیگرش از هشیاری حضور بوده   ذهنی بوده که نصف او از عیبستان یا من برای این 
شویم،  بینی در دیگران بپردازیم، نیمه عیبستان زیادتر شده و ما از زندگی بیشتر جدا می ]اگر ما به عیب 

تر  یبستان بزرگ وجو کنیم، نیمه غ گوید آن عیب را در خودمان ببینیم و جست اما اگر هر کسی عیبی می 
 شود.[ تر می شده و درنتیجه عیبستان کوچک 
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 که بر سر مر تو را دَه ریش هست چون 
 مَرهَمت بر خویش باید کار بَست 

 ( 3036)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 مَرهَم: دارو 

های مردم  کنی که داروی عیب جا که در سرت ده زخم یا در وجودت صد عیب داری، اگر ادعا می از آن 
جای یافتن عیب و ایراد  کار ببری، ]یعنی به پیش توست، آن دارو و مرهم را باید برای سر خودت به 

 ها را رفع کنی تا حالت خوب شود.[ دیگران، با تمرکز بر خود، ایرادهایت را پیدا و آن 
 

 عیب کردن ریش را داروی  اوست 
 چون شکسته گشت، جای اِر حَمُواست 

 ( 303۷دفتر دوم، بیت   )مولوی، مثنوی، 
 ریش: زخم 

 معنیِ رحم کنید. اِر حَمُوا: فعل امر به 

به »خویش«  توانیم  می »ریش«  جای  ]به  انسان  این است که  یا عیب  عنوان  بخوانیم.[ داروی هر زخم 
که او شکسته شود یعنی به داشتن عیوبش  محض این اَلَست، آن را ببیند و بپذیرد که آن نقص را دارد. به 

آید. به این ترتیب دل او جای شفقت و رحمت خداوند  جا می شود و دارو از آن اقرار کند، فضا گشوده می 
 شود. امر فرموده، می »رحم کنید«  به معنای  »إرحَموا«  که در آیه  

 
 حدیث 

 »اِرْحََُوا تُرحََُوا.« 
 »رحم کنید، تا بر شما رحم شود.« 

 
 توضیح حدیث: 

کنید ایراد دارد، رحم کنید، شاید این ایراد خودتان است که در او  ی مهربان باشید و بر کسی که فکر م 
 بینید. می 
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 گر همان عیبت نبود، ایمن مباش 
 که آن عیب از تو گردد نیز فاش  بو 

 ( 3038)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 بو که: بوکه، بوک ، بُوَد که، باشد که، شاید 

اگر دیدی آن عیب در تو نیست، ایمن و مطمئن نباش، باشد که بعداً فاش و آشکار شود که همان  
توانیم به او  ]زندگی باید این ایرادها را به ما نشان بدهد تا رفع کنیم، وگرنه نمی  عیب در تو هم هست. 

 وصل شویم.[ 
 

 ای لاتَخافُوا از خدا نشنیده 
 ؟ ای پس چه خود را ایمن و خوش دیده 

 ( 303۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 لاتَخافُوا: نترسید. 

»نترسید و محزون نشوید«  فرماید  ای که می ذهنی داری و لاتَخافُوا یا آیه خداوند را نشنیده تو که من 
 قدر در ذهنت ایمن و خوشحال و مطمئن هستی؟ ]زیرا من حواسم به شما هست،[ پس چگونه این 

»نترسید و  گوید  اند می قسمتی از آیه قرآن است که زندگی به مؤمنانی که فضا را باز کرده »لاتَخافوُا«  ] 
 شده خارج و منفصل شوند.[ ترسند از فضای گشوده ها می ، زیرا آن محزون نشوید« 

 
 ( 30(، آیه  41)قرآن کریم، سوره فصّلت ) 

تَْ  لََّ  وَ  تََاَفُوا  أَلَّا  الْمَلًَئِكَةُ  عَلَيْهِمُ  تَ تَنَزالُ  اسْتَقَامُوا  ثُاُ   ُ اللَّا ربَ ُّنَا  قاَلُوا  الاذِينَ  الاتِِ كُنْتُمْ  »إِنا  بِِلْْنَاةِ  أبَْشِرُوا  وَ  زَنوُا 
 تُوعَدُونَ.« 

پايدارى ورزيدند، فرشتگان فرودمى  اللّٰه است و  آيند كه مترسيد و  »بر آنان كه گفتند: پروردگار ما 
 شده بشارت است.« وعده داده  غمگين مباشيد، شما را به بهشتى كه به شما

 
 توضیح آیه: 

کسانی که با فضاگشایی گفتند پروردگار ما الله است، سپس در کار روی خود پایداری و استقامت  
. شما که با فضاگشایی دنبال ایرادهای  شود که نترسید و غمگین نباشید ها گفته می ورزیدند، به آن 
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بینید و این همان بهشتی است  نهایت را می زودی فضای باز  بی خودتان و نه ایرادهای مردم هستید، به 
 است. که به شما وعده داده شده 

 
 لاتَخٰافُوا هست نُز ل  خایفان 

 هست درخور از برای  خایف، آن 
 ( 142۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 نُزل: طعامی که برای مهمان فراهم کنند. 
 خای ف: ترسان، ترسنده 

ترسند. ]ترسی که  جا می اند و از آن غذای ترسندگان یا کسانی است که به فضای یکتایی رفته »لاتَخافوُا«  
جا بیرون انداخته شوند و به ژاژ دست  ذهنی نیست، بلکه ترس از این است که از آن شبیه ترس من 

اتصالشان از زندگی قطع و نمازشان باطل شود.[ چنین ترسی برای انسان خائف یا    دفعه بزنند و یک 
بسیار مهم است، برای  »من هوایت را دارم، نترس«  گوید  که خدا به کسی می ترسنده سزاوار است. ]این 

گوید که در فضای یکتایی مستقر شده و شایسته چنین  گوید، به کسی می که او به هر کسی این را نمی این 
 دهد.[ ای است که خداوند به او می غذای خوشمزه 
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 هرکه ترسد، مر و را ایمن کنند 
 مَر دل  ترسنده را ساکن کنند 

 ( 1430)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

آید و[ او را  هرکس بترسد ]و با فضاگشایی حواسش به خودش باشد، زندگی از این کار او خوشش می 
 کند. ترسد و خوف دارد، ساکن می کند. همچنین زندگی، دل انسانی را که می ایمن می 

 
 که خوفش نیست چون گویی مترس؟ آن 

 د هی؟ نیست او محتاج  درس درس چه 
 ( 1431)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

نترس؟ او که برایش مهم    گویی ذهنی دارد، ترس و خوفی هم ندارد. پس چگونه به او می کسی که من 
دهی؟ او محتاج درس زندگی ]یا دستور تمرکز بر خود، ژاژ نگفتن،  نیست، پس برای چه به او درس می 

 استقامت و فضاگشایی[ نیست. 
 

 ها ابلیس نیکونام زیست سال 
 گشت رسوا، بین که او را نام چیست 

 ( 3040)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

دفعه امتحان شد و از امتحان رفوزه بیرون آمد. او گِل  نام زندگی کرد، ]ولی یک ها شیطان خوش سال 
که خداوند  بودن را عیب آدم دانست و چون خودش از آتش بود نتوانست سجده به او را بپذیرد. درحالی 

در آدم به خودش زنده شده بود و سجده به آدم سجده به خدا بود.[ به این ترتیب شیطان رسوا شد.  
ذهنی به ما  معنای ناامید است و او این ناامیدی را در من که نامش چیست؟ ]نامش ابلیس به   ببین 

 است.[ هم داده 
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 در جهان معروف بُد عُلیای  او 
 گشت معروفی به عکس، ای وای  او 

 ( 3041)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 عُلیا : بزرگی، عظمت 

 عَلیا: مکان  مرتفع، جای  بلند 

عُلیا یا بزرگی شیطان و عَلیای او یعنی جای بلند و مقام او در جهان معروف بود، اما این معروفی  
 های منفی معروفیت پیدا کرد. وای به حالش! عکس شد و او در جنبه به 
 

 ای ایمن، تو معروفی مجو تا نِه 
 رو بشو از خوف، پس بنْمای رو 

 ( 3042)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ای، دنبال این نباش که  ها را نینداخته ای، یعنی فضای درونت باز نشده و همانیدگی نشده   تا وقتی ایمن 
ذهنی  ذهنی بشوی که اگر خوف من ذهنی معروف و شناخته شوی. برو و روی خودت را از ترس من با من 

 توانی رویت را به همه نشان بدهی. موقع می شود. آن برود، روی اصلی یا روی اَلَست تو معلوم می 
 

 تا نرویَد ریش  تو ای خوب  من 
 زَنَخ طعنه مَزَن بر دگر ساده 

 ( 3043)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 که صورتش مو نرَسُته باشد. زنََخ : آن ساده 

اند، ایراد نگیر. ]تمثیلی  ای خوب من، تا زمانی که ریش خودت نروییده، به کسانی که ریش درنیاورده 
ای، به کسانی که ایراد  ای و کامل نشده خودت ایرادهایت را برطرف نکرده   برای این پند که تا وقتی 

 دارند طعنه نزن و ایراد نگیر.[ 
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 این نگر که مبتلا شد جان  او 
 ست و او شد پند  تو تا درافتاده 

 ( 3044)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

است.  که افتاده و تبدیل به پندی برای تو شده به این نگاه کن که جان او مبتلا و پر از ایراد شده تا این 
 ]پس تو دیگر به او طعنه نزن؛ فقط عبرت بگیر که تو نیفتی.[ 

 
 تو نیفتادی که باشی پند  او 
 زهر او نوشید، تو خور قند  او 

 ( 3045)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

و حالا که او زهر افتادن را نوشیده، تو    ای تا او از تو پند بگیرد. پس چیزی نگو، پند بگیر تو که نیفتاده 
 با ایراد نگرفتن و اصلاح کردن خودت، قندش را بخور. 

 
 وآن گُنَه  در وی ز جنس  جُرم  توست   
 باید آن خو را ز طبع  خویش شُست  

 ( 3152)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 گنُهَ : گناه، خطا 
 جُرم: گناه، خطا 

بینی از جنس گناه یا عیب خودت و در وجود توست وگرنه آن را  هر گناه یا عیبی که در دیگران می 
 ذهنی خودت بشویی و پاک کنی. دیدی. بدان که باید این طبع و خو را از من نمی 
 

 خُلقِ زشتت اندر او رؤیت نمود   
 که تو را او صفحه آیینه بود  

 ( 3153)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

در او نمایان شد و آن را دیدی. درواقع آن شخصی که خُلقِ زشت تو را به تو    دفعه خُلقِ زشت تو یک 
ها دارند مثل آینه  بینیم، آن ]پس اگر در دیگران عیب می  نشان داد، مثل صفحه آینه برای تو عمل کرد. 

 دهند.[ کنند، یعنی عیب ما را به ما نشان می عمل می 
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 جرم  خود را بر کسی دیگر منه  
 هوش و گوش  خود بدین پاداش د ه  

 ( 426)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

جُرم خودت را به دیگری نسبت نده و مسئولیت آن را بپذیر. اقرار کن که مسبب اتفاق بد خودت  
بودی. چنین حس مسئولیتی از طرف زندگی یک پاداش خواهد داشت و آن فضاگشایی توست. پس  

 پاداش بده تا فضا گشوده شود و تو شکسته شوی.   هوش و گوش خودت را به این 
]این شکستگی خیلی مهم است. اگر ما بتوانیم عذر بخواهیم و نرم باشیم و در این کار صدق حقیقی  

که سر مردم شیره بمالیم، خواهیم دید که این یک  داشته باشیم و واقعاً تقصیر را گردن بگیریم، نه این 
 ها را درست و ضررها را جبران کند.[ تواند رابطه گنج است. گنجی که می 

 
 جرم بر خود نِه  که تو خود کاشتی 
 با جزا و عدل  حق کن آشتی 

 ( 42۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

ای. ]پس نگو که  به خودت نسبت بده، زیرا با فکر و عمل خودت که ژاژ بوده، آن را کاشته  جرم را
 و[ با جزا و عدل خداوند هم آشتی کن و آن را بپذیر.   کند خداوند ظلم می 

 
 رنج را باشد سبب بد کردنی 

 بد ز فعلِ خود شناس، از بخت نی 
 ( 428)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

 نی: نه 

من  در  ژاژ  یا  درد  برحسب  یعنی عمل کردن  تو  کردن  بد  داری، سببش  تو  الآن  ات  ذهنی دردی که 
و بدان که این  »فکر و عمل من سبب این شده«  است. پس بد را از فعل خود بشناس و اقرار کن  بوده 

]وقتی فضا را دائماً باز کنیم، مرکز ما عدم باشد و خداوند به مرکز ما   است. را بخت یا خداوند نکرده 
به  این  پیدا  بیاید،  را  از جنس جسم است بخت  ما معمولاً  متأسفانه چون مرکز  معنای بخت است. 

 که تقصیر خودمان است.[ اندازیم درحالی و بدبختی را گردن خدا می   کنیم نمی 
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 گر یکی عیبی بگویم، قصد  من عیب  من است 
 که ماهم را بپوشد، ابر من اندر بدن زآن 

 ( 1۹6۹)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

نظرم بیاید یکی دیگر عیب دارد، منظورم عیب خودم است و آن عیب  اگر از عیب حرفی بزنم یا به 
توانم آن را ببینم.  پوشاند و نمی ذهنی ماه درون من یا زندگی را می درواقع عیب من است. چراکه ابر من 

 گویم در خودم است. بینم یا می ام که هر عیبی که می بنابراین به این شناسایی رسیده 
 

 همه عیب از من آمد، که ز من چنین فَن آمد 
 خود کَشیدم  قصدْ کَزدمی را سوی  پای  که به  

 ( 1623)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 کزَدُم: کژَدمُ، عقرب 

 فن ]عربی: فنّ[: حیله، مکر، فریب 

ذهنی مسائل  سازی  غلط استفاده کردم که با توجیهات من ها از من است، چراکه از این سبب همه عیب 
این من  در حقیقت  بیندازم.  دیگران  تقصیر  و  نگیرم  را گردن  بد  اتفاقات  های  سازی ذهنی و سبب و 

 سوی پای خود کشیدم تا مرا نیش بزند. غلطش را که مثل عقرب است، من عامدانه به 
 

 کمال  سِرّ  محبَّت ببین نه نقص  گناه 
 هنر افتد نظر به عیب کند که هرکه بی 

 ( 188)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره  

را نبین، چراکه هر کس هنر  عشق یعنی صنع، محبت    فضا را باز کن و قدرت عشق را ببین، گناه و عیب 
عبارتی اگر فضا را باز کرده و با  کند. ]به پوشی نداشته باشد و فضا را ببندد، به عیب نظر می و عیب 

ها نشان  آن که چیزی به مردم بگوییم، به بینیم که سرِّ  عشق چگونه عیب را بدون این خدا یکی شویم، می 
 کوشند.[ ها در رفع عیب خود می دهد و آن می 
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 کسی کاو عیب  خود دیدی ز پیش  هر 
 کَی بُدی فارغ وی از اِصلاح  خویش 

 ( 881)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 کاو: که او )که + او( 

تواند از اصلاح  خویش فارغ شود و به دیگران کار  هر کس پیشاپیش عیب  خود را ببیند، چگونه می 
 داشته باشد؟  

 
 غافلند این خلق از خود ای پدر 

 دگر لاجَرَم گویند عیب  هم 
 ( 882)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 ناچار لاجَرَم: به 

  ]اگر عیب   کنند.ناچار عیب  یکدیگر را ذکر می رو به هستند، از این   ای پدر، این مردم از عیب  خود غافل 
پردازیم؛ اما غفلت از عیب  خود و  خود را ببینیم، دیگر کاری به دیگران نداریم و به رفع  عیب  خود می 

 دنبال کردن عیب  مردم، بیچارگی است.[  
 

 من نبینم روی  خود را ای شَمَن 
 من ببینم روی  تو، تو روی  من 

 ( 883)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 شَمَن: بت 

بینم، تو هم عیب خودت را  بینم. من عیب خود را در روی تو می پرست، من روی خود را نمی ای بت 
پیدا کردن عیب در من می  ما  ]مأموریت  آینه هم هستیم.  ما  به آن بینی، پس  و گفتن  ها  های مردم 

 ذهنی است.[  شناختی من نیست؛ این کار خدمت نیست، بلکه نیاز روان 
 
 
 
 

 



     www.parvizshahbazi.com 1063خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
64 

 آن کسی که او ببیند روی  خویش 
 او از نور  خلقان است پیش   نور  

 ( 884)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

هر کسی که فضا را باز کند و ناظر ذهنش باشد، نور او از نور مردم عادی بیشتر است، بنابراین هم  
 بیند و هم فکرهایش را.  عنوان زندگی می خودش را به 

 
 گر بمیرد، دید  او باقی بُوَد 

 که دیدش دید  خل اقی بُوَد زآن 
 ( 885)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ماند؛ زیرا  است،[ اگر بمیرد، دید  او باقی و جاودانه می ]انسانی که فضا را باز کرده و روی  خود را دیده   
ها است استفاده  ]پس ما باید از دید  مولانا که یکی از همین آدم  دید  او، دید  خداوند و خل اق است. 

 او و گوش کردن به برنامه گنج حضور، دید و طرز فکرمان را عوض کنیم.[    کرده و با خواندن ابیات 
 

 منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن 
 ام به بد دیدن منم که دیده نیالوده 

 ( 3۹3)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره  
 شُهره: مشهور 

شوم. من  تر می عنوان انسان، در عشق ورزیدن شهره کائنات هستم، زیرا هر لحظه به خدا زنده من به 
بینم. ]پس اگر بدی و عیبی در  ام؛ یعنی عیب و بدی  دیگران را نمی ام را به بد دیدن آلوده نکرده دیده 

کند  ها را عوض نمی گویی، آن بینیم، بهتر است به خودمان برگردیم، زیرا عیب دیدن و عیب دیگران می 
 تواند تغییر ایجاد کند.[  ممکن است باعث مقاومتشان شود. تنها عشق است که می   و حتی 
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 پاک کن دو چشم را از موی  عیب 
 تا ببینی باغ و سَروستان  غیب 

 ( 1۹44)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 سرَوستان: جایی که درخت  سرو بسیار باشد، بوستان 

بینی پاک کن. اگر عیبی دیدی به خودت برگرد و خودت را اصلاح  ای انسان، هر دو چشمت را از عیب 
کن تا فضا باز شود و باغ و سَروستان  غیب را ببینی، همچنین انعکاس آن را در جانت که همان زیبا  

 ات است، مشاهده کنی.  شدن زندگی بیرونی 
 

 حرص نابیناست، بیند مو به مو 
 عیب  خلقان و، بگوید کو به کو 

 ( 262۹دفتر سوم، بیت   )مولوی، مثنوی، 
 کو: کوی، گذرگاه، کوچه 

رود  بیند و به این کوی و آن کوی می ذهنی درواقع نابیناست، او عیب مردم را با جزئیات می انسان  من 
 ها در خودش است.[  که همه آن عیب کند. ]درحالی و آن را فاش می 

 
 عیب  خود یک ذرّه چشم  کور  او 

 جو نبیند، گرچه هست او عیب می 
 ( 2630)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

بیند. ]اگر ما  ای از عیب خود را نمی دنبال عیب دیگران است، اما ذره گرچه که انسان حریص دائماً به 
 طور هستیم.[  ذهنی داریم همین هم من 

 
 ای بسی ظلمی که بینی از کَسان 
 خوی  تو باشد در ایشان، ای فلان 

 ( 131۹  )مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت

ها انعکاس خوی  دارند، اما درواقع آن های زیادی که مردم در حق تو روا می ای انسان، چه بسیار ظلم 
 کنی که چنین خویی در تو وجود داشته باشد.  تو است و تو اصلاً فکر نمی 
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 اندر ایشان تافته هستی ِ تو 
 از نفاق و ظلم و بدمستی ِ تو 

 ( 1320)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

صورت ظلم نشان داده  دار  پر از درد، پندار کمال و غرور تو است که در ایشان تافته و به این هستی من 
های  که حرف ذهنی در مرکزمان است و درحالی شود. ]ما هم تواناییِ ظلم و نفاق داریم؛ یعنی من می 

 بسیار عالی در دهانمان داریم، مست  کبر، غرور و پندار کمال هستیم.[  
 

 زنی تُوی، وآن زخم بر خود می   آن 
 کنی بر خود آن ساعت، تو لعنت می 

 ( 1321)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

به مرکزت آورده هر موقع من  را  آلوده می   ذهنی  را  به و آن  لعنت    کنی، در آن لحظه خودت  خودت 
فرستی به تو  کنی. ]درواقع هرچه به جهان می کنی به خودت خدمت می زنی و فکر می فرستی، زخم می می 

 گردد.[  برمی 
 

 بینی عیان در خود آن بد را نمی 
 ای خود را به جان ورنه دشمن بوده 

 ( 1322)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 شدی.  بینی، وگرنه دشمن خود می ها و مرکز آلوده را آشکارا در خودت نمی آن عیب 
 

 چون به قعر  خوی  خود اندر رسی 
 کز تو بود آن ناکسی   پس بدانی 

 ( 1324)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

به  را  اگر خودت  انسان،  قرار دهی، من ای  بررسی  دقیق مورد  ناظر  ببینی،  ذهنی صورت  واقعاً  را  ات 
 ها از مرکز آلوده خودت بوده نه دیگران. خواهی دید که تمام ناکسی 
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 گر نه کوری، این کبودی دان ز خویش 
 خویش را بد گو، مگو کس را تو بیش 

 ( 1330)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

اگر کور نیستی و چشم عدم داری، فضا را باز کن و بدان که این بدبینی و درد از خود تو است. بگو من  
 بد هستم و بیش از این گردن مردم نینداز.  

 
 ای بدیده عکس  بد بر روی  عَم 

 از خود مَرَم   بد نه عَمّ است، آن تُوی، 
 ( 132۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 عَم: عمو 
 مَرَم: فرار نکن. 

بینی، عموی تو بد نیست و درواقع  ذهنی که عکس بد خود را بر روی  عموی خود یا دیگران می ای من 
خواهد عیب خود را ببیند. مهم است بدانیم  ذهنی نمی بدی از خود تو است، از خودت فرار نکن. ]من 

 شود.[  اش بیشتر می کند، مقاومت و سفتی ذهنی ثابت کنیم که اشتباه می که اگر به من 
 

 های  خلق را دان کُن سینه غیب 
 دان را برشکن های  عیب سینه 

 ( 2011)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

دان  عیب   های دان کن تا با نور تو و چشم تو ببینند. سینه های فضاگشا را غیب های انسان خدایا، سینه 
شکن ]تا ناموس و پندار کمالشان بشکند و رحمت تو شامل  ذهنی دارند، بر را هم که در مرکزشان من 

 حالشان شود.[ 
 

 بین را بربند دو چشم  عیب 
 دان را بگْشای دو چشم  غیب 

 ( 124)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

بیند،  دان را که با مرکز عدم می ذهنی را ببند، فضا را بگشا، سپس دو چشم غیب بین من دو چشم عیب 
 باز کن و با آن ببین. 
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 پس تو را هر غم که پیش آید ز دَرد 
 بر کسی تُهمت مَنِه، بر خویش گَرد 

 ( 1۹13)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

ها ایجاد شده، گردن کسی نینداز و بابت  آید و از دردهای همانیدگی پس هر غمی که برای تو پیش می 
سازی و  تهمت نزن، بلکه به خودت برگرد، بگو خودم کردم و بررسی کن که با کدام سبب   آن به کسی 

 ای. الگو این کار را انجام داده 
 

 دلا، خود را در آیینه، چو کَژ بینی هرآیینه 
 تو کَژ باشی نه آیینه، تو خود را راست کن او ل 

 ( 133۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

بین انسان با دل خودش است:[ ای دل من، اگر در آینه خودت را کژ و    وگوی خوبی ]این بیت گفت 
بینی، همانا بدان که آینه کژ  بینی، یعنی در روی مردم که درواقع آینه تو هستند، عیب می ناراست می 

 نیست، تو کژ هستی. پس اول خودت را راست و درست کن. 
 

 سوی ذُوالْجَلال  پَرّد به زآن نمی 
 بَرَد خود را کمال ی کاو گُمانی م 

 ( 3213)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 های خداون ذُوالْجَلال: از نام 

دارای من  به انسان   دلیل  این  به  نمی ذهنی  پرواز  ذوالجلال  پندار کمال گمان  سوی خداوند   با  که  کند 
 هایش را ببیند.[ خواهد عیب برد کامل است. ]هر کس پندار کمال دارد نمی می 
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 جُرمان حریص جمله در ایذای  بی 
 دگر جویان نَقیص  در قفای  هم 

 ( 1338)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 ایذا: اذیت کردن 

 قفا: پشت گردن، پس  سر 
 جویی نَقیص: عیب 

انسان  دارای من همه  بی های  اذیت کردن کسانی که  برای  و پشت سر  ذهنی  گناهند، حریص هستند 
ذهنی و مریض روانی هستند.  گیرند. ]بیشتر مردم، مریض من یراد می زنند و از هم ا یکدیگر حرف می 

 ذهنی چاره پیدا کنند.[ خواهند با من که می اند برای این ها بیچاره آن 
 

 ور ببینی روی  زشت، آن هم تویی 
 ور ببینی عیسی و مریم، تویی 

 ( 2142)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

بینی که در تو هست. به همین  بینی، آن روی زشت خودت هستی زیرا چیزی را می اگر روی زشت می 
 بینی، باز هم تو هستی. ترتیب اگر عیسی و مریم را که نماد روی زیبا هستند می 

 
 موی  بشکافی به عیب  دیگران 
 ور بپرسم عیب  تو، کوری در آن 

 الطیر، عذرآوردن مرغان( )عطار، منطق 

بینی و  کنی و با دقت زیاد ایراد دیگران را می موشکافی می   ای انسان، برای پیدا کردن عیب دیگران 
 گویی، ولی اگر از عیب خودت بپرسم، برای دیدن آن کور هستی. می 
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن   وی آهوی معانی 

 جریده بر عاشقان گزیده   ای عاشق 

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره    ، مولوی، دیوان شمس 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی(   1063منابع: برنامه  

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنوی کتاب 
 های گنج حضور برنامه نویسی متن  با تشکر: کارگروه خلاصه  


